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ص: 1 


اشاره 


جمال جوان (جوانی و یاران پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله) 
با پیامبر : 24 

گردآوری و تدوین: محمدباقر پور امینی 

تهیه کننده: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 

تاش انح 

چاپ: زلال کوثر 

نوبت چاپ: اول / پاییز 1386 

شمارگان: 1500 

بها: 10000 ربال 


ص2۰ 


نشانی: قم, بلوار امین, مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
پست الکترونیکی: ۱۳۵۱۳۴۱۳5۰۵۱ : |۴۱۳۵ 

تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 

شابک: 978-964-2761-60-8 978-964-2761-60-8 :۱58۱۱ 


ص :3 


ص :4 


ص:5 


دیباچه 


جوانی, زیباترین بخش دفتر زندگی و محمد صلی الله علیه و آله, زیباترین 
تفت وف 


هستی است. آنجا که سخن از «جوانی» و «محمد» است. زیبایی وصف 
نایذیر 


خواهد شد. 


مجمه مضطافی خی الله غلیه و آلم زوران حوانی اش را با وی ها 


آن گاه که هدایت امت را به دست گرفت, جوانان را در سایه مهر و لطف 


شود. 


ماه فروماند از جمال محمد صلی الله علیه و آله 
سا دا ال سای اه سل 
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست 

ور فورح هی اه و 

آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی 

اس تال سید صلی امس هل 
شمس و قمر در زمین حشر نتابد 

تاه کال سل اه یت از 

شانه اک ات ماه تایه 


ص6۰ 


پیش دو ابروی چون هلال محمد صلی الله علیه و آله 
چشم مرا تا به خواب دید جمالش 
خواب نمی گیرد از خیال محمد صلی الله علیه و آله 
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی 


عشة محمد صلی الله علیه و آله بس است و آل محمد صلی الله علیه و 
اله(1) 


دوران جوانی او چنان که بایسته اوست. شناخته نیست و تنها پرتویی از 
سیمای جوانی او را می توان آشکار ساخت. 


«جمال محمد صلی الله علیه و آله» و سیره وی کی های برجسته جوانی 
اش با نام 


«عمال محمد صلی الله علیه و آله» بررسی کنیم. سیس برای شناخت 
یاران جوان پیامبر, 


نمونه هایی از اين جوانان برجسته و همچنین شیوه برخورد پیامبر با آنان را 
در فطلال مخمه حالی ال یه ی اه موم خوا نیم 

به لطف و مدد حق, این سطور در نجف اشرف و در آستان شریف حیدری 
قلمی شد. امید است این دفتر, راهنمای خوبی برای مدیران. هنرمندان, 
مربیان و به ویژه جوانان رهپوی شود. 

ص :7 


1- سعدی, کلیات اشعار سعدی , به کوشش: مظاهر مصفا,ء تهران کانون 


ققل ای ال ند هی الم رن ال 
اشاره 


زیبایی و شادابی, مهربانی و پاکی, سادگی و راست 1 مجموعه 


ی خی ده مد سای ال اه اس تسد تاه ان ده 
ویژه جوانان ساخته 


بود. عشق و محبت او سرتاسر وجود یاران جوانش را فرا گرفته بود. 
جان کر ات دریغ نیست ز عشقش 
جان من و صد چو من فدای محمد صلی الله علیه و آله(1) 


شخصی می گفت: «تا کنون ندیده بودم که کسانی آقای خویش را آن 
اندازه 


که اصحاب محمد صلی الله علیه و آله او را دوست می دارند, دوست 


داشته باشند».(2) 

هر دل که در هوای جمالش مجال یافت 

عنقای همتش دو جهان زير بال یافت 

هر جان که با بلای ولایش گرفت نت 

از نعمت و نعیم دو عالم ملال یافت 

ص :8 

متا یمان سامی وان کامل جامی ,عصر نت هاشم رضی: :هر از 
اقا رات سروردصی: 95 


2- و و ی ون 


جبریل را تجلی شمع جمال او 

پروانه وار سوخته بی پر و بال یافت(1) 

سیما 

قامتی راست. پیکری ورزیده. سینه ای پهن. شانه های فراخ و مفاصل و 
استخوان بندی درشتی داشت. نسبت به جوانان دیگر, میانه بالاتر بود. رنگ 


پوستش سیید آميخته با سرخ و موهایش نه کاملا مجعد بود و نه صاف.؛ 
بلکه 


چین و شکنی اندک داشت. دندان هایش زیبا و درخشان بود و در یک ردیف 
قرار داشت. چشمانی سیاه و پلک هایی پرمژه داشت.(2) 


جمال بی مانندی داشت که از خسن یوسف پیشی می گرفت و خودش 


می گفت: «کان یوسفٌ حسنا 5 لتین املح؛ یوسف خوب رو بود, ولی 


بیشتر است».(3) 


علی. علبه: السلام تیز بی هضنا بودن شیمای. مخمد صلی الله: غعلیه: و: اله..ز 
چنین حکایت می کند : «در 


زیبایی هیچ کس را چون او ندیده ام, نه پیش از آن حضرت و نه پس از 
او».(4) 


ص :9 


ان اسان ار او ی و تور ی 
تهران. چاپ صفی علی شاه بی تأ. 

2 محمد بن عیسی ترمذی, الشمائل النبویه , بیروت., دارالکتاب العربی, 
7 - . ق, صص 51 و 52: شیخ عباس قمی. سیمای پیامبر اسلام, قم, 
موسسه در راه حق؛ 306( صص 11 و 12 


3- همان. 
4- شمائل النبویه 1 ص 49. 


همراه با فروتنی, ولی تند گام برمی داشت. به هنگام راه رفتن اندکی به 


خم می شد, گویی در نشیب حرکت می کند. نگاهش متواضعانه بود و به 
زمین 
ار ها 0 رن تفا چنان شرم داشت که به چهره کسی 


رم ی و را کر ار ها هار و رت تن 
۹ - و 


مقصود خویش را باکنایه بیان می داشت. سکوتش به درازا می کشید و 
بی ضرورت لب به سخن نمی گشود.(2) 

هر کس او را برای نخستین بار می دید, تحت تأثیر جذبه هیبت و شکوه او 
قرار می گرفت.(3) هرگاه سخن می گفت., تبسم بر لب داشت.(4) 

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم 

نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم 

ص:10 

هدیدان کامل.خاهی ز ی 95 

2«جال آلوین سمطی: امه الضقیرم فافرم کم 1 مش قرع ورس 210 
اسان سوه آته سحسسا مه سر ناهد و سمش ها ننک 1۸1۱ 


- . ق, ج 2 ص 195 ابن حجر عسقلانی, فتح الباری , بیروت, دار احیاء 
التراث العربی, بی تا, ج 11, ص 21. 

3- شمائل النبویه, صص 1 و 2<. 

4- محمدباقر مجلسی, بحارالانوار , بیروت. موسسه الوفاء 1403 - . ق. 
16 ص 298. 


به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم 

شمایل تو بدیدم, نه عقل ماند و نه هوشم(1) 

خلق و خوی 

تاسیکلی س‌سمدضای اه مه ام وا اس وهی ی هه 
لد کان کم فی شول ال هو َسَته من کان بَرَجُوا ال و لت لاجر 
و5 

دک ال کنیزا. (احزاب: 21) 


هفانا برای شما در اافتدا به] رسول خدا ضلی الله غلیه و اله. نسر شقن 
نیکوست. برای 


آن کسن که به خدا و روز بازیسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می کند. 


با توجه به اين آیه, وجود پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله, کانونی است 
که با پیروی از ان 


جزتی ترین کار او می توان قانون زندگی را دریافت. اخلاق و رفتار او 
دی 


بود, آن گونه که همسرش می گفت: «کان خُلقه القرآن».(2) 


نکته مهم و الهام بخش آن است که اخلاق نیک و رفتار پسندیده محمد 
صلی الله علیه و آله پس از بعثت سامان نیافت., بلکه سیمای محمد صلی 
الله علیه و اله پیش از بعثت نیز ستودنی و بی مانند بود. محمدی که 
خدیجه, جوانی او را سرشار از نیک رفتاری ترسیم می کرد.(3) 


ص:11 


1- کلیات اشعار سعدی , ص60<ظ . 


2 ای الخفنی رح یم الا مرت سار اخباغ ارآ غریز 


5 ه۰-. ق, ج 6 ص 340. 
ده ای انز حروعی اسدالهانه ی ره اه یرت زوا اسف 


8 ه- . ق, ج 5 , ص 434. 


یی ان غالم کر نافت تانب 
اشاره 
یک ذره ز آفتاب جمال محمد صلی الله علیه و آله است(1) 


با خدا, خود, 


خانواده و دیکز ان بررسی می کنیم: 
1 با خدا 
بنده خدا بود و هنگام نیایش, همچون مسکینان نیازمند, دست ها را بالا 


می گرفت.(2) می فرمود: «آفریدگار باحیا و بخشنده است؛ وقتی مردی 
دست های 


خود را به سوی او بلند می کند, شرم دارد که آن را خالی و نومید 
بازگرداند».(3) 


آرامش کامل خویش را در عبادت و راز و نیاز با حق می یافت؛ عبادتش به 
منظور طمع بهشت يا ترس از دوزخ نبود. بلکه عاشقانه و سپاس گذارانه 
بود.(4) 

به علی علیه السلام می فرمود: 

روز رستاخیز همه دیدگان جز سه دیده, گریان است: دیده ای که در راه 
خدا بیدار خوابی کشیده؛ دیده ای که بر حرام شده های الهی برهم 

نهاده شده و دیده ای که از بیم خدا بسیار گریسته است.(5) 

وه 

زندگی اش را براساس ساده زیستی بنانهاده بود, به گونه ای که ساده غذا 


ص: 12 


خانه سنایی, 1344, ص 424. 

2- آبن فهد حلی, عده الداعی , بیروت؛ دارالمرتضی, 1407 0 .۰ ق, ص‌ 
1192 

4- نعمان بن محمد تمیمی, دعائم الاسلام , 1 ص 367. 
2 


می خورد. ساده لباس می پوشید و ساده حرکت می کرد. به بیانی دیگر, او 
«خفیف المقونه»(1) بود. بیشتر اوقات, زیراندازش حصیر بود. روی زمین 


می نشست و عبایی داشت که هر جا می رفت. آن را دوتا می کرد و زیر 
خود 


می دوشید.(2) بر مرکب بی زین و پالان سوار می شد. قوت غالبش, نان 
جوین و خرما 


بود.(3) 
در عین سادگی, طرفدار فقر نبود و مال و ثروت را به سود جامعه و برای 


مصرف کردن در راه های مشر وع؛ لا زم می شمرد و می گفت: «چه 


ثروتی که از راه مشروء نف دست. آیند: برای آدنی که شانستته. رایشوه 
روت 


باشد و بداند چگونه صرف کند.»(4) و نیز می فرمود: «مال و ثروت, کمک 
خوبی است برای تقوا».(ظ) 


بر کارهایش نظم حکم فرما بود. اوقات خویش را تقسیم می کرد و به 


کا 
نت 


هر روز را همان روز انجام ده».(6) 


به پاکیزگی و بوی خوش, علاقه داشت؛ هم خودش رعایت می کرد و هم 


ص:3 1 


1- محمد بن حسن حر عاملی. وسائل الشیعه , تهران, دارالکتب الاسلامیه, 
بی تا ج 5 , ص 54 . 

3- مرتضی مطهری, مجموعه اثاروحی و نبوت , تهران. انتشارات صدرا؛ 
بی تأ, ج2, ص 254. 

4- فیض کاشانی. محجه البیضاء , ج6 , ص 44. 

که سانل اش محر ی 16 

6 دعانه الاسطام 1 هن 367 


به دیگران تأکید می کرد که تن خویش را پاکیزه و خوش بو نگه دارند.(1) 


به اینه 


یا آب می نگریست و موهایش را شانه می زد.(2) همواره لباسش پاکیزه 
بود و 


می فرمود: «پاکی زگی لباس مایه ارجمندی مومن نزد خدای والای است». 
31) 


3. با خانواده 


در خانواده, مهربان بود. انس من گفت: «کسی با زر و فرزندش, مهربان 
ترا 
نم 


رسول گرامی نبود.» مردم را به نیک رفتاری با زنان سفارش می کرد و 


می فرمود: «همه مردم ویژگی های نیک و بد دارند. مرد نباید تنها جنبه 
های 


خصلت او ناراحت شود خصلت دیگرش: مایه خشنودی اوست و این دو را 
باید با هم به شمار آورد». 

ص :14 

[- ابونصر طبرسی, مکارم الاخلاق , قم, موّسسه النشر الاسلامی, 
6 . ق,ج 1, صص80 - 82 . 

2 ان ررض 98 


ی و اس هی مارا مر سرت ارات ای 
8( 0 .۰ ق؛ 0 3 ص‌ هد 


در کارهای خانه, به خانواده کمک می کرد. در خدمت کارهای خانه بود(1) و 


از اهل خانه نه غذایی می طلبید و نه علاقه اش را به خوردنی ها بیان می 


کرد. اگر 

غذایش می دادند. می خورد و آنچه نوشیدنی می دادند, می نوشید. چه 
بسا خود برای خوردن و نوشیدن برمی خاست.(2) به خانواده اش نیز غذای 
خوب 

می داد.(3) 

4 با دیگران 


صمیمی بود و کسی که برای نخستین بار وی را می دید. هیبتش او را 


می گرفت. هر کسی با او هم نشین می شد. دوستی اش را به دل می 
گرفت.(4) 


در معاشرت پا مردم» مهربان و گشاده رو بود. به هر کسی می ر سید 
سلام 


می کرد. در سلام, از همه حتی کودکان و بردگان؛ پیشی می گرفت. وقتی 
به 


همچنان که 


دوستانش 


برخورد می کرد. دستانشان را می گرفت و می فشرد. می فرمود: 
ص:15 
1- بحارالانوار , 16 ص 227. 


2- اجمد بن عیسی بن جایر, سنن الثبی صلی الله علیه و آله , قم. بی تا 
ص‌ : 


3- همان ص 178. 

4- احمد نن عیسی نن جابر بلاذری,؛ انساب الاشراف , بیروت؛ دارالفکر, 
7 ه-. ق, ج1, ص 392. 

5- بحارالانوار , ج16, ص 237. 


سه چیز است که دوستی آدمی با برادر مسلمانش را زلال می سازد: 
هنگام دیدار با جهره ای گشاده با دوستش روبه رو شود؛ زمان نشستن در 
مجلس برایش جا باز کند؛ او را با محبوب ترین نامش بخواند.(1) 


چهره ای گشاده داشت. تندخو, سرزنش گر ناسزاگو و شوخ نبود.(2) 


نزدیک ترین هم نشین من در رستاخیز. خوش اخلاق ترین شما است...(3) 
در ترازوی عمل هر کسی در روز قیامت., چیزی بهتر از خوش خلقی 


ص:6 1 


1- همان. ج73. ص 23؛ میرزا حسین نوری. مستدرک الوسائل. قم, 
موسسه ال البیت, 1407 ۰- . ق, ج 8 , ص 281. 

2- انساب الاشراف , ج1, ص 293. 

3- شیخ صدوق, عیون اخبار الرضا علیه السلام , قم, کتاب فروشی طوس, 
3 ح 1. ص 411. 

4- محمد بن یعقوب کلینی, کافی , تهران, دارالکتب الاسلامیه, 1350, ج 
2 ص 99. 


قضنال قففت گفال عجمه سای اللغ-غلیه ن اج 
اشاره 


تیزبین. فروتن و رشید را در 


جامعه دوست داشتنی ساخته بود. 
او نماد همه خوبی ها و زیبایی ها و روایت خوب جوانی کردن بود. دل او 
در چهل سالگی, نورانی ترين, خاشع ترین و پرظرفیت ترین دل ها برای 


ترین و 


خاشع ترین دل ها یافت. وقتی به این مرحله از معنویت و روحانیت رسید, 
خدای متعال درهای آسمان و عوالم غیبی را به روی او گشود.(1) 
تا زمانی که کسی دارای برترین مکارم اخلاق نباشد, خداوند متعال چنین 


اد شنت رنه ان مره اي از کمال رده بو کمضداونو آه را شایوته 
نزول 

وحی الهی دانست.(2) به همین دلیل, در اوایل بعثت, خداوند متعال خطاب 
به 

پيامبر چنین فرمود: «و لک لعلی حُلْقِ عظیم». (قلم: 4) 

ص: 17 


1- بحارالانوار , ج 18, ص 206. 
موی عم اقابه اساتی: سعت وود 1[ 


حد ثنایش به جز خدا که شناسد 

هی کب آتدشه ای فخت سل له عله و آله 
لیس کلامی یفی بنعت کماله 

ضل المتب علی لت وال۱1 


سپره, چگونگی و سبک رفتار است و وقتی از سیره محمد صلی الله علیه 
و اله سخن گفته 


می شود, منظور همان نوع, روش و سبک رفتار اوست.(2) در این فصل. 


امانت داری 


او ّ- خصلر- های ند ۲ رش .و رت ت و هیچ گونه ۳ "۳ ۳ ۳ او و 
اذهان مردم 


مک توف آین خی تا ریخ تکار نامیت_انن اشجاق. قسیدنی استه که مس 


تویلنند . 


«رسول خدا در حالی به جوانی رسید که خداوند او را مراقبت و از پلیدی 
های 


جاهلیت حفاظت می کرد؛ زیرا اراده آن داشت تا کرامت رسالت به او 
دهد».(3) 


فخمد .ضلی: الله غابه و آلهر اخسای گردمند وبا ففار ود او ان به آماتت 
داری شهره بود 


که مردم مکه در عصر جاهلی, در صورت پیدایش اختلاف, او را کم قرار 


می دادند و به داوری اش رضایت داشتند(4) تا آنجا که لقب «محمد امین» 
یافت.(2) 


ص :9 1 


1- دیوان عبدالرحمان جامی ص 95 

2- مجموعه آثار سیره نبوی , 106, ص 0د. 

3- ابن هشام, سیره النبویه , قاهره, 135 و- . ق, جح 1 ص 183. 

4- علی بن ابراهیم حلبی, سیره الحلبیه , بیروت, دارالفکر العربی, 1400 
- . ق, ج 1 ص 145. 

5- «کنا نسمیه الأمین لصلاحه و آمانته». امین الاسلام طبرسی, اعلام 
الوری, قم, موسسه آل البیت, 1417 ۰-. ق, ص 62 . 


درست کاری محمد جوان به گونه ای اطمینان خاطر مردم را جلب کرده 


بوذ که هر زمان قرباتی می کردنده از اه فی خواستند در جمع آنان خاضر 
شود 


و برایشان دعا کند.(1) 

ابوسفیان در پاسخ_هرقل_ که پرسید: «آپا او را پیش از ادعای پیامبری به 
دروغ گویی متهم می کردید؟» گفت: «خیر».(2) 

موقعیت ممتاز پیامبر را در کلام خدیجه نیز می توان یافت که هنگام 


پیشنهاد انجام سفر تجاری, علت علاقه مندی اش را به محمد صلی الله 
ان 


نیک اخلاقی, امانت داری و راست کوین وی برشمرد.(3) 
پس از بعثت نیز قریش با همه دشمنی هایی که با او کردند, باز هم 


امانت های خود را به محمد امین می سپردند. به همین دلیل. پس از 
هجرت به 


مدینه, علی علیه السلام را چند روزی پس از خود در مکه باقی گذاشت تا 
امانت ها را 


ص: 19 


اد ی تست ای سا ات تاد شرت ای 
العلمیه, 1414 ۰- . ق, ج 2, ص 202. 

2- محمد بن اسماعیل بخاری. صحیح بخاری , بیروت., دارالفکر, 1417 ۰- . 
ق, کتاب بدء الوحی, باب 6 , ص 12. 

3- سیره الحلبیه 1 ص 7 نک: اسدالغابه رج 5 , ص 434. 


بیزاری از بت ها 


مردم حجاز, بدترین آیین را داشتند و بت هایشان همه جا برپا بود.(1) 


ِ ترین انديشه و باور مردم مکه و جزیره العرب. شرک بود و بيشت 
نان بیشتر 


با پرستش بت های خودساخته. به شرک گراییده بودند. آنان معتقد بودند 
تدبیر جهان به بت ها واگذار شده است و آنها نزد خدا تقرب دارند و تنها 
1 


جوان» 


با قوم و قبیله و اجداد آنان پیوندی خاص داشت.(3) 
محمد صلی الله علیه و آله با آنکه در چنین فضای شرک آلودی می زیست؛ 
هرگز بر بتی 


سجده نکرد. او سنت های جاهلی را نمی پسندید و از بت ها به شدت 
بیژاری می جست.(4) او می گفت: «نسبت به بت ها بغعض و کینه دا شتم و 
یه انچه در 


جاهلیت با آن مشغول بودند, اهتمام نداشتم».(5) 

در نوجوانی و در سفر نخست به شام, وقتی که بحیرا او را به_لات_ و 
عزی 

ص:200 


هخا 21 


دارالکتب الاسلامیه, 14 ص 291. 


3 «قالوا لو حدّنا آباءنا کذلک ما2 شعرا: 74. 


۷ 
آض 5و 
5- ایی کر جابرجزاثری ‏ هذا الحبیب, مدینه, مکتبه العلوم و الحکم, 1422 


سوگند داد, محمد صلی الله علیه و آله, آن دو را مبغوض ترین چیز برای 
خود دانست.(1) از 


امیرمومنان علی علیه السلام پرسیدند: «آیا رسول خدا صلی الله علیه و 
اله بتی را - حتی برای یک بار عبادت کرده است؟» حضرت فرمود: «خیر». 
(2) 


_زید بن حارثه_, پسرخوانده پیامبر که در طواف و سعی همراه محمد 
صلی الله علیه و اله 


بود, همچون مشرکان. یکی از بت ها به نام _اساف _یا _نائله_ را مسح 
کرد. پیامبر به 


اه فر مود یر آن دست نکش »جهن زید بار دیکر آن بت را فستح کرد 
پیامبر با 


خشم به او فرمود: «مگر تو را از اين کار نهی نکرده بودم».(3) 


در مکه و در خاندان هاشم. کسانی که فکر توحیدی داشتند و بت پرست و 


تنودندر نه «ختفا» معروف بفانت: آنان: دز عقایل. شتر ک. ابستاد کی. فی کرزند 
و به جح و 


توحید ابراهیمی تمایل داشتند. والدین و اجداد پیامبر همه موحد بودند. 
محمد صلی الله علیه و اله 


همچون نیاکان پاک سیرت خود. خدایرست بود.(4) او در دوران جوانی از 
یکتاپرستی دور نشد؛ از هر نوع شرک, پاک بود و هرگز بر بتی سجده نکرد. 


ص:21 


1- احمد بیهفی, دلائثل النبوه , بیروت؛ دارالنصر, 1999 0 ۰ ق, 0 2 ص‌‌ 
د3؛ محجمد دهبی, سبر اعلام النبلاء , بیروت؛ دارالفکر, 1۹117 0 .۰ ق؛ ج1, 


ص 50. 

2 سبل الهدی و الرشاد , 2, ص 200. 

3- محمد بن عبد الله حاکم نیشابوری, المستدرک علی الصحیحین ,؛ بیروت, 
دارالفکر, بی تاء ج 3 ص 217؛ سیر اعلام النبلاء ج1, ص 66 . 

4 علی اکبر حسنی, تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام , تهران, دفتر نشر 
فرزشی اش خفن ی تام صص 32-120 1: 


درباره آیین محمد صلی الله علیه و آله پیش از بعئت, چند نظر وجود دارد, 
7 


اییر. 


رسمی بود. 


و بدر 


پیامبران است. افرادی در میان بنی هاشم و برخی تیره های قریش, خود 
را 


ابراهیمی مذهب می دانستند و گفته ابن اسحاق مبنی بر اينکه پیامبر پیش 
از 
بعئت بر دین قومش بود, در این راستا تفسیر می شود.(1) 


تفن نیت کته آنق کف می < ام آسستیت داشته است, ول ابیز او برای ما 


روشن نیست. 

4. محمد صلی الله علیه و آله برنامه خاصی از سوی خداوند داشت که بر 
اساس ان عمل 

می کرد و این آیین تا زمانی که اسلام بر او نازل گشت, ادامه داشت. 
سخن, فرموده امیرمومنان علی علیه السلام است: 

و لد قرن ال به صلّی ال له و آله مین لدْنْ آن کان قطیما أعْظَم ملک 
من 


ملایِکِته بسک به طریق المکارم و محاسن آخلاق العالم له و تهازخ... ,(2) 


سس مس 


خداوند از آن فان که-رسول خدا ضلی, الله علیه و اله از شیر باز گرفته 
شد, بزرگ ترین 


فرشته اش را قرین وی ساخت تا شب و روز او را به راه های مکارم و 
اخلاق نیک ببرد. 

مأموریت چنین فرشته ای, دلیل بر وجود برنامه ای خاص از سوی 

حق تعالی است. شاهد دیگر اينکه در هیچ تاریخی نقل نشده است که 
ص22۰ 

1- نک: رسول جعفریان, سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله . قم, 
انتشارات دلیل ماء بی تاء ص 253. 


2 اه ی اسلا ی ی هر زا 


محمد صلی الله علیه و آله در معبدهای یهود يا نصارا يا مذهب دیکر: عبادت 
کرده باشد. 


پای بند بود. روایت های زیادی نیز در منابع اسلامفت فده اششت که سید 
صلی الله علیه و اله از 


آغاز عمرش, مود به روح القدس بود و با چنین تأییدی بر اساس الهام 
روح القدس عمل می کرد. 


_علامه مجلسی_ معتقد است از آن زمانی که حضرت محمد صلی الله 
علیه و اله به رشد 


یر ار مس فاد اراس آشام س از هام مات 
دام 


۳ 


در رای صادقه به او الهام می شد. او پس از چهل سال به مقام رسالت 


سید و 
قرآن و اسلام بر او نازل شد.(1) 


به باور _میرزای قمی, حق این است که پیامبر اسلام پیش از بعثت بر 


ساس 

دين خودش عبادت می کرد؛ زیرا آن حضرت از همه پیامیران برتر است و 
ار 

تا له 


آن رت برتر خواآهتد بود؛ جهن آنان در کودکی: بیامبر بودند.( ۱2 


_ابن ابی الحدید_ از حضرت امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
فرشتگان, پاسداری از اعمال آنها و تبلیغ رسالت است. خداوند از آن 


زمان که حضرت محمد صلی الله علیه و آله از شیر گرفته شد, فر شته 
بزرگی را بر ان 


خوب هدایت می کرد و از بدی ها و اخلاق بد باز می داشت و همین 
ص :3 2 
1- بحارالانوار , جح 18, ص 271. 


والسلام یی با رل الله» ضدافی کر پرامیر سول کوان نفد کهبا ان 
جمله صدا زده می شد.(1) 


اگر پیروی پیامبر از حضرت ابراهیم علیه السلام را بپذیریم. این پیروی به 
نای 


یعنی یکتاپرستی و دوری از بت پرستی است. به بیانی دیگر. هم سویی با 


ابراهیمی مشهور ند. 


با وحم یه ناس خمارن این کته زاس وان باداون ند که مه صای 
ال عایهه الدر 


جوانی و پیش از بعثت. موّمن موحدی بود که خدا را می پرستید و نسبت 
به 


همچنین به آنچه خردش رهنمون می ساخت: پای بند بود. همانا او برترین و 


کامل ترین خلق, در افرینش, رفتار و خرد بود و برترین فرشته نیز او را 


می داد و به محاسن اخلاق راهنمایی اش می کرد.(2) 


شبانی و شکیبایی 


ارافش دنت وه بادیه» بر ای مخمد صلی الله: غلیه و الم از ماندن در میان 
مشرکان و بت پرستان 


مکه پسندیده تر بود و او بهترین پیشه را چوپانی می دانست. به همین 


دلیل, 


بخش زیادی از سال های جوانی را با شبانی سپری کرد. عمار می گفت: 
روزی 


گوسفندان خانواده ام را به چرا برده بودم و محمد صلی الله علیه و آله هم 
شبانی می کرد. به آن 


جنات. خفتم آبا مایل هشتتید تایه کم پرونم که ره راز دوشتنم ویک 
ص :24 
1- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 13, ص 207. 


2- جعفر مرتضی عاملی. الصحیح من سیره النبی الاعظم صلی الله علیه و 


دارد؟ پیامبر فرمود: آری برویم. فردای آن 1 رفتم. محمد صلی 
الله له الم سس هن به آنها رده نود وی مش فش را از ان 
علفزار دور نگاه داشته و 


نگذاشته بود وارد چراگاه شوند. تا مرا دید, فرمود: «چون با تو قرار 
گذاشته 


نودم: خوشن نداشتم بیش از آمدن توم. کوسفندانم را بجراتم».(1) 
بردباری بود. سبب می شد که به درستی در طبیعت بنگرد و به راستی 


بیندیشد ؛ در تاریکی شب نجوا کند و سختی روز را, به جان بخرد. او سستی 
را 


به بازوی تلاش و هنر صبر به زانو درآورد. دیگر پیامبران الهی نیز با 

سپری کردن این دوران» بر مسند راهنمایی امت تکیه زده بودند. محمد 
صلی الله علیه و اله در 

این باره می گوید: «خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نفرمود, مگر اینکه 
چوپان 

گوسفندان بود.»(2) روزی از ایشان پرسیدند آیا شما نیز شبانی کرده اید؟ 
فرمود: 

«آری ! من مدتی شبان گوسفندان اهل مکه در [سرزمین ]_قراریط_(3) 
بودم.»(4) او 

ص:25 

1- قطب الدین راوندی, قصص الانبیاء , بیروت, بی تا, ص 285؛ بحارالانوار 
/ 106 ص 24 2. 


3- قراریط اسم محل يا کوهی در اطراف مکه بوده است که محمد صلی 
الله علیه و آله در آنجا گوسفندچران و چوپان خاندان مکی خود بوده است. 
نکی: الصحیح من سیره النبی , جح 1, ص 109 مقریزی, امتاع الاسماع , 
قاهره, دار الانصار,. 1410 ۰- . ق, جح 1 ص 9. برخی تاریخ نگاران. 
«قراریط» را به اجزای درهم و دینار تفسیر کرده و مدعی شده اند که 
عفد ضلی عبت اه در معایل وا اه عکه چند قراط از ایشان 
دربافت می کرد. طبقات الکبری ر ج 1 ص 100 چنین تفسیری پذیرفتنی 
نیست و با گفته دیگر تاریخ نگاران و متن روایات معتبر در تضاد است. 

4- سیره الحلبیه , جح 1 صص 139 و 140. 


همچنین از شبانی گوسفندان خانواده خود و عمویش ابوطالب(1) در 
_اجیاد_(2) یاد 


می کند.(3) او در این کار هرگز اجیر و مزدور کسی نشد.(4) 
قتیان ادلی کی روخن لطیف و با افت دار در روتها عتیابان ها 


فروزان, مجالی برای اندیشه می یابد. او به این عوامل و آیات می نگرد تا 


سر آنها را ببیند و برای این جهان تفسیری پیدا کند».(5) 
مصطفی فرمود خود که هر نبی 

کرد چوپانیش, برنا یا صبی 

بی شبانی کردن و آن امتحان 

حق ندادش پیشوایی جهان 

ص26۰ 


1- بحارالانوار , 18 ص194. 

2- اجیاد از محله های قدیمی مکه است که در غرب کوه صفا قرار داشته 
است. یاقوت حموی, معجم البلدان. بیروت. دار احیاء الترات العربی, 
ان 126 

تفای کی هم ی 0 بایان سای روحم الاتت : 
بیروت, موسسه التاریخ العربی, 1412 ۰- . ق, ج 2 ص‌182. _ 

4- احمد بن ابی یعقوب, تاریخ یعقوبی , ترجمه. محمدابراهیم ایتی؛ تهران 
شرکت انتشارات علمی فرهنگی. 1371, ج 2 ص 21؛ نک: الصحیح من 
سیره النبی صلی الله علیه و آله , ج 1, ص 108. 

ی ای تا سس ای اس ال اهر ره 


تا شود پیدا وقار و صبرشان 

کردشان پیش از نبوت, حق, شبان 
گفت سائل هم تو نیز ای پهلوان؟ 
گفت: من هم بوده ام دهری شبان(1) 


هزرچتد. _ این کثیر + دوره شباتی مجخمد ضلی. الله علیه و آله زا تا بیش از 
ازدواج او با 


خدیجه علیهاالسلامبیان می دارد,(2) ولی بر اساس حدیثی, آن زمان که 
با 


سی وهفت ساله بود, در میان کوه های مکه شبانی می کرد.(3) ایشان 
می فرمود: 


خداوند, موسی علیه السلام را مبعوت فر مود, درحالی که گوسفندچرانی 


می کرد. 


ِِ علیه السلام را مبعوث فرمود و او هم چوپان بود و من هم هنگامی 
به 


پیامبری مبعوث شدم, چوپان گوسفندان خانواده خود در اجیاد بودم.(4) 
و در کلامی دیگر فرمود: 

پیش از بعنت, به گوسفندان و شترانی که به چراگاه برده بودم, 

می نگریستم. هیچ پیامبری نیست, مگر آنکه شبانی کرده است.(5) 
ص27۰ 


ال ال زومیه هی حیرص ود الق از سفن 
تهران, انتشارات امیرکبیر, 1373, دفتر ششم, بیت های 329 - 330. 


2- ابن کثیر, البدایه و النهایه , بیروت, دار احیاء التراث العربی, 1403 ه- . 
ق, ج2, ص 360. ۱ 

3- ابن شهرآاشوب, المناقب ال ابی طالب , قم, انتشارات علامه, ج 1, ص 
4 بحارالانوار, ح18, ص194. 

4- طبقات الکبری, ج1. ص101. 

5- بحارالانوار. ج6 , ص 226. 


سای وس سید ای اه و ی سا ی 
چوپانی و دشت و 


بادیه مانوس بود. 
مهرورزی به عمو 


هام که محت‌صضای :اه عم ال خش راید سا از دنه 


داد, عمویش؛ 

گذشت.(1) 

محمد صلی الله علیه و آلهعموهای ثروتمند بسیاری داشت. ولی در این 
میان. ابوطالب 


افتخار کفالت او را یافت. فردی که با وجود فقر و نداری بسیار, کریم ترین 


انسان قریش بود و جایگاه و احترام ویژه ای میان مردم آن سامان داشت. 
او 


تمام مسئولیت های پدرش را عهده دار شد و هرچند فرزند ارشد پدر نبود, 


به 


دلیل شخصیت ممتاز و اخلاق پسندیده اش: جایگاه اجتماعی او را کسب 
کرد 


و بزرگ بنی هاشم شد.(2) 


همراه همسرش.: 


فاطمه بنت اسد, در نهایت عزت و افتخار از او نگه داری می کنند و از 
خود و 


فرزندانشان نیز گذشته اند تا وی به راحتی رشد کند. 


محمد صلی الله علیه و آله به ابوطالب تا حد امکان, مهر می ورزید و به آو 
بسیار علاقه مند 


بود. در حفظ جایگاه و گرامی داشت او می کوشید و به پيشنهاد وی ارج 
ص :28 


2 الوم موی مدا ای اوطالت. فده المخمه الغالمی: لاه 
التف لهم السلام 422 


می نهاد.(1) مهر محمد صلی الله علیه و آله به ابوطالب. آن «موّمن 
قریش»(2) را در این سخن 


مخمد ضلی اللم.غلبه و الهمی فان یافت: آن گاه که اتوطالب در گذشت: 
مخف صلی ال هه آلمرن ار 


تشییع جنازه ایشان, در سوگ از د ست دادن عمویش فرمود: 

عمو ! به خوبی پاری ام کردی؛ همانا تو در کودکی مرا پرورش دادی و در 
بزرگی, دعوت مرا اجابت و پشتیبانی کردی.(3) 

پشتیبانی از ستم دیده 


محمد ضلی الله علیه و اله. جواتی برتشاط. و مسئولیت پذیر بود. او در 
دوران جاهلیت, با 


کرففی. که آنیا کید از تم رت مین فرافنده برای دفاع از ستم. فیدر ناه 


ال ایا اه که م آ یه ات تشه نی واه 


رین وا فوشت عاص کالا را ول رت ی شام انیا نداد 
مرد 


زبیدی ناچار بالای کوه رفت و رو به افرادی که در کنار کعبه نشسته بودند, 


فریاد برآورد: «ای مردان (قریش) ! به داد ستم دیده های دور از طایفه و 
9 


خویش برسید که در مکه, کالای او را به ستم می برند...».(4) 


ص :29 


2 محمد بن محسن بن مرتضی کاشانی. معادن الحعمه. قم. انتشارات 
جامعه مدرسین, 1409 ۰- . ق, ج 2 ص 176: محمدرضا طبسی, منیه 
الراغب فی ایمان ابی طالب. قم, بوستان کتاب, 1417 ۰-. ق, ص 45. 

3- شرح نهح البلاغه, ح14, ص 76. ۲ 

4- روض الانف, ج2, ص72؛ محمد ابراهیم ایتی, تاریخ پیامبر اسلام, تهران. 
انتشارات دانشگاه تهران, 1369, ص 66 . 


سخنان دردمندانه اوء برخی از قبایل قربیش را به تحرک واداشت و با 
تحریک و 


پیش قدمی _زبیر بن عبدالمطلب , در خانه _عبدالله بن جدعان_ گرد هم 
امدند و 


پیمان بستند که برای یاری ستم دیده و گرفتن حق وی هم دستی کنند و 
اجازه ندهند که در مکه بر هی کس ستم شود.(1) ان گاه به عنوان 
نخستین اقدام. همگی نزد 


_عاص تن. واثل. ‏ آهدند و حق زبیدی. را از او ستاندند و به ضاحنش 
برگرداندند.(2) 


این پیمان که به _حلف الفضول_ مشهور شد.(3) شریف ترین پیمان نزد 
عرب 


بود؛ زیرا در دیگر پیمان ها, سخنی از حق و باطل نبود و هم پیمان - چه 
ستم کار 


و چه ستم دیده - مورد حمایت قرار می گرفت.(4) 


محمد صلی الله علیه و اله که در آن هنگام بیش از بیست سال از عمرش 


ص :30 


1- بدایه و النهایه» ج2, ص 356. 

2- روض الانف» ج2, ص72 

3- در گذشته, مردانی از جرهم و قطوراء که نام هایشان همه از ماده 
«فضل» مشتق بوده است. گرد هم آمده و پیمانی بسته بودند که در داخل 
مکه ستمگري را مجال اقامت ندهند و پس از آنکه اين پیمان کهنه شد و 
جز نامی از آن در میان قریش باقی نبود. دیگر بار در قبایل قریش تجدید 
شد .و فریشن آن را «جلف. القضول» تامند. ابر انیره الکامل فی, التاربه 
بیروت, دار احیاء التراث العربی, 1408 ه- . ق, ج1, ص473؛ بدایه و 
النهایه, 2 ص 6 33. همچلین درباره علت نام گذاری حلف الفضول بیان 
شده است: که این بیمان از بیمان. های آن. عصضر که بیشتر درباره خون: و 


تحلیلی و سیاسی اسلام, ص‌‌ 7 1. 5 
4- سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله , ص 170. 


نژاد و قبیله بود. مانند حلف العلقه الدم, حلف المتطیبین برتر بود. تاریخ 


در این پیمان شرکت جست. حضور او به عنوان یک جوان امین در این 


حرکت جوان مردانه بسیار اهمیت داشت؛ زیرا بیشتر جوانان هم سن و 
سال او 


به چنین مسائلی توجه نداشتند. 


محمد صلی الله علیه و آله نسبت به حضور خود در اين پیمان افتخار می 
کرد و درباره 


جایگاه حلف الفضول چنین می فرمود: 

در سرای عبدالله بن جدعان در پیمانی حضور یافتم که اگر در اسلام هم 
دص ی ی اس امامت اس امه 
چیزی بر آن نیفزوده است.(1) 


موه صلی الله علیه و آله همواره به این پیمان به دیده احترام می 
نگریست و به اصول ان 
که حمایت از محرومان و ستم دیدگان و مبارزه با ستمگری بود, اعتقاد 


او می فرمود: «حاضر نیستم اين پیمان را با شتران سرخ مو عوض کنم». 
۳۷4 


از دیگر خرکت هاي ستم ستیز مخمد ضلی الله علیه و آله, تلاش او برای 
پایان دادن به 


ستم هایی بود که در جنگ _فجار _چهارم همچنان ادامه داشت. عرب 
جاهلی, 


چهار ماه از سال؛ یعنی رجب. ذی قعده. ذی حجه و محرم را پاس می 


در آن: جنگ را تنحریم می کردند(3) ۳ در این مدت؛ پا 


پرداختن به کار و کسب 


خوبش, بازارهای تجارتی را رونق بخشند و به امور عبادی خویش بپردازند. 


ص:31 


1« علی بن حسین مسعودی, التنبیه و الاشراف؛ قم, موسسه نشر ضایع 
الثقافه الاسلامیه, بی تا, ص179 روض الانف, 2 ص71 محسن امین 
ای اس را 1 

2 طبقات الکبری, ح1, ص103 تاریخ یعقوبی, ج1, ص‌3 37. 

3- با توجه به ایه 36 سوره توبه, حرمت این چهار ماه ريشه در شریعت 
حص وا وه ای ان ات ص ای با 
پاس می داشته است. المیزان, ج 9 ص 277. 


در تاریخ عرب عصر جاهلی, چهار بار اين حریم شکسته شد و 
جنگ هایی میان برخی قبیله های عرب صورت گرفت. چون این نبردها در 


ماه های حرام رخ می داد, آنها را جنگ فجار نام نهادند.(1) در پایان دهه 
دوم پس 


از عام الفیل, فجار چهارم, میان دو قبیله متحد قرش و _کنانه_ از یک سو 
و قبیله 


_هوازن_ از سوی دیگر رخ داد.(2) جنگ در ماه حرام آغاز شد و در ماه 
شوال به 


پایان رسید.(3) با طولانی شدن فجار چهارم. ستم های بسیاری نیز صورت 
گرفت که جدای از انگیزه آغاز آن, مقابله با این ستمگری هاء آرمان هر 


چوان مردی بود. محمد صلی الله علیه و آله نیز که 4(17) يا 20 بهار(5) 
از عمرش سیری شده بود, 


با این روحیه ستم ستیزی به حمایت از مظلومان پرداخت. ایشان از حضور 
خود در دوران جوانی به همراه ابوطالب.(6) چنین یاد می کند: 


همراه عموهای خویش در آن حاضر شدم و چند تير هم انداختم و 
ص :32 


1- سیره النبویه, ج1, ص 196. 

2- تاریخ پیامبر اسلام, ص‌ 64 . 

3- علی بن حسین مسعودی, مروج الذهب. قم, دارالهجره. بی تا, ج2. 
ص 6 27. 

4- تاریخ یعقوبی, 1 صص 336و 371. 

5- طبقات الکبری, ج1, ص102 تنبیه و الاشراف. ص178؛ مروج الذهب. 
ج3, ص 274. 
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دوست هم ندارم که نکرده باشم.(1) 


مهم تزین بيشته دفران جواتی مخمد.ضلی آلله.علیه و اله. شیاتی. بون. 25 
سال(2) بیشتر نداشت 


کت ای انحام یک سفی ات را تفت ماعیا امن ند آغاز شد که 


در 


آستانه حرکت کاروان بازز کایی قریش به سوی شام, خدیجه, بانوی 


بدو بسیارد و مزدی پرداخت کند. ابوطالب از این فرصت بهره جست و به 


برادرزاده خود, محمد پیشنهاد داد به این سفر تجارتی برود و گفت: «مردم 
با 


دارایی خدیجه تجارت می کنند».(3) 
خدبجه از گفت وگو و پٍ 1 پیشنهاد ابوطالب آگاه شد و به سرعت, کف را 


در پی محمد صلی الله علیه و آله فرستاد و به او گفت: «چیزی که مرا به 
همکاری با تو تشویق 


کرده, همأنا راست گونی: امانت داری و اخلاق پیسندیده توست. من 
حاضرم 


ص :33 


1- برخی به دلیل تعدی و ستم صورت گرفته در فجار چهارم و همچنین 
حرمت شکنی ماه های حرام. نسبت به شرکت محمد صلی الله و 
با تردید می نگرند و ان را انکار می کنند. البته دفاع و مقابله با تجاو 
و 


تسه انا امن کار ی تانو خی سود ان اد اه 


تایه قالش ای لاش ال ای 9 
#7 

2 محمد صلی الله علیه و آله در شانزده ذی حجه سال 25 واقعه فیل, در 
بیست وپنج سالگی از مکه به شام حرکت کرد. تاریخ پیامبر اسلام. ص 69 
. این سفر چهار سال و نه ماه و شش روز پس از فجار چهارم روی داد. 
مروج الذهب, ج 2 ص 278. 

انوا را ور را اه ی 3120 


دو برابر آنچه به دیگران می دادم, به تو بدهم».(1) 


کرده بود, پیشنهاد 


خدبجه را پذیرفت و در این قبان: داد و سند به صورت «مضاربه» تعیین 
شد.(2) 


تسیز اتحام مه ضای للم ای واه در بان مت ه شم حاحنه فیل. ا 
میسره , غلام خدیجه, 


ره سیار شام شد و در این سفر, چند برابر دیگران سود برد. 


چون به _بصری_ رسید, _تسطور_ راهب, او را دید و میسره را به پیامبری 
وی 


مژده داد.(3) غلام خدیجه که در طول این سفر. خود نیز کرامت های 


محمد صلی الله علیه و آله دیده بود. پس از بازگشت به مکه, تمام 


رخدادها را به خدیجه 

گزارش داد.(4) 

آن گاه خدیجه, آنچه را از غلامش شنیده یا خود از محمد امین دیده بود, 
نزد _ورقه بن نوفل , دانای عرب بازگو کرد. او نیز به خدیجه چنین گفت: 
«اگر اینها درست باشد, او پیامبر اين امت است».(5) 

ص :34 

اهلاس ی 121 


2 ام فسشکرن له لام ان روا ال کان ساقر ال شام 
مارا تکدیجه نت یلد محارالا هار ع من 309 


سطور راهب به میسره چنین گفت: «اين مرد که زیر سایه این درخت 
نشسته, همان پیامبری است که در تورات و انجیل درباره او بشارت های 

فوانده ام تحار لها 1 

4 ماع الاشعاغ: عادص 37 سم وااسر ان و9 . 

الا ره تا فست هی لاس لها 

تجاری دیگری نیز به شام داشته است. این نکته از متن روایت امام هادی 

علیه السلام استفاده می شود. نک: بحارالانوار, ج 18, ص 206. 


ان که هی سس رس که مدای الم و ام و ان نات 


در مدینه به 


کشاورزی نیز علاقه مند بوده است. بنا به فرموده امام جعفر صادق علیه 
السلام, 


اسان ی تضااسام و بالات یه نی اه بش ان 
یکدیگر کشاورزی می کردند. 


بدین ترتیب که علی علیه السلام بیل می زد و محمد صلی الله علیه و آله 
هسته خرما را با اب دهان 


خیس می کرد و در زمین می کاشت.(1) 


ص:35 


[- کافی, جظء ضص‌ 74 


خدبجه علیهاالسلام با محمد صلی الله علیه و آله خویشاوند بود و نسب هر 
دو در _ فقصی _به هم 


آگاهی هایی که خدیجه به وسیله میسره و دیگر افراد ۶ اشکه درخشان 


محمد صلی الله علیه و آله به دست آورده بود, سبب دل بستگی خدیجه به 
وی شد. پس 


بی درنگ تمایل خویش را به ازدواج با وی آشکار ساخت و بنا بر نقلی, 
خدیجه. خود. پیشنهاد پیوند را به محمدامین داد و گفت: 

بر اثر خویشی که میان من و تو برقرار است و آن عظمت و عزتی که 
میان قوم خود داری و امانت. حسن خلق و راست گویی که از تو مشهود 
است, مایلم با تو ازدواج کنم.(2) 


محمد صلی الله علیه و آله, این پيشنهاد را با عموی خود مطرح و با او 
مشورت کرد. آن گاه 


رضایت خود را از این ازدواج اعلام داشت.(3) 


تکارتی 


ص :36 


1 اقب ان 


2 0 ۳ 
اله فرستاد, به روایت یعقوبی از عمار یاسر, هاله دختر خواهر خد بجه بود 


و به روایت دیگر, نفیسه, دختر مٌنیه, خواهر یعلی بن منیه بود. طبقات 
الکبری , جح 1 ص 105 تاریخ یعقوبی, ج 1, ص 375 ؛ کامل فی التاريخ, ج 
1 ص 473. 

3- ابن هشام می گوید: محمد با عموی خود حمزه بن عبدالمطلب نزد 
خویلد رفت و خدیجه را خواستگاری کرد. ولی با عنایت به گفته آن دسته از 
تاریخ نگاران که به مرگ خویلد اذعان داشته اند عموی خدیجه عهده دار 
ازدواج خدیجه بوده است. سیره النبویه, ج1, ص 201؛ کامل فی التاریخ, 
1 ص 172. 


شام, ازدواج آن دو صورت گرفت(1) و ابوطالب در مجلسی با شکوه, 
ز وان نیا انشان‌ در این خطیه: به آدرز ازه خود را نی مفرقی کرد 
برادرزاده ام از همه مردان قریش برتر است و هر کس با او مقایسه 
شود 


در مقایسه کم می آوو 3 و او همانندی در میان مردمان ندارد.(3) 


چون خطبه به پایان رسید. _عمرو بن اسد, عموی خدیجه چنین پاسخ 


«محمد پسر عبدالله بن عبدالمطلب از خدیجه. دختر خویلد خواستگاری 

می کند. این خواستگار بزرگوار را نمی توان رد کرد».(4) 

محمد صلی الله علیه و آله هنگام ازدواج 25 ساله بود و گویا خدیجه نیز 
8 سال داشت.(ظ) 


البته خی او امش مان صوعی اند کوسن خدنجم 24 ور و و 70 
سال 


بوده است.(6) 


از 
0 


ص : 37 


1- امتاع الاسماع, ص 9. 
دایص ی 375 

دار ااتار ورن 14 

ارت شا اما شام ی رو مه ای ای عانه 
و آله بیست شتر جوان مهر داد». سیره النبویه ۰ ج1, ص 201. 


5- الصحیح من سیره النبی الاعظم صلی الله علیه و آله , جح 2, صص 115 
و 6 نک: ابوالفلاح عبدالحی, شذرات الذهب , بیروت, 409( 0- . ق؛ 
1 ص 14؛ تاریخ الخمیس 1 ص 264. 

6- البدایه و النهایه , 2 ص 295؛ بحارالانوار , 16 ص3؛ انساب 
الاشراف, ج1. ص109. 


ات کت سای کی مصدصای تعاس الم ات ی وه 
را چنین بیان می دارد: 


من به تو علاقه مند شدم : زیرا با من خویشاوندی؛ در میان قومت شریفی: 


نزد قبیله ات به امانت داری مشهوری؛ اخلاق نیک داری و راست گو 


محمد امین از این پيوند بسیار خرسند بود و همواره جایگاه خد بجه را 


خدیجه 


در ستی از 


آن, با عنوان «کان پسکن الیها؛ نزد خدیجه آرامش می بافت», یاد کرده 
اند.(2) 


بانوی باسعادت مکه, خود را در پرتو خورشید محمد صلی الله علیه و آله, 


درخشنده 
می یافت. او درباره شوهرش چنین می گفت: 
دای کی ال باه فلی ار تا ستم 
قما سَویث عندی جناخ بَعَوصَءه 
|ذا لَمْ یکن عَیّیی لعییک ناظره 
اگر تمام تعمت ها دتیا از آن من باشد و جهان و ملک و قدرتنتن: 
همواره برای من پابرجا باشد, در نظرم با بال پشه ای برابری نمی کند 


(بی ارزش است), آن هنگام که نگاهم به دیده تو نیفتد.(3) 
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1- اسدالغابه, 0 9 ض 434 


هرکه را دیده بر آن چهره گلگون افتاد 

چون شقایق دلش از داغ تو پرخون افتاد 

باد سرگشته در آفاق شب تیره چو ماه 

هر که از دایره مهر تو بیرون افتاد ! 

ی قه تسویه وه ولا تسه 
حکم دیوان قضا بود که مجنون افتاد 

بر ره عشق, نه من حلقه به گوشم تنها 

ماه نو نیز در اين حلقه ز گردون افتاد(ط) 
تست یرف اد افانگان 


بردگان بی نهایت مهربان بود. در مورد بردگان به مردم می گفت: 


ظاقت فرسا به اقا تفیل مکتیو بلکه خوان در کاهایه اما کنی کرد 
(2) 


محمد صلی الله علیه و آله, فردی مردم دار مهمان نواز, اهل صله رحم و 
کمک کننده به 


بیچارگان و درماندگان بود؛ صفاتی که در جاهلیت, مردم او را بدان می 
سنودند. 


بهترین نمونه برخورد با بردگان را می توان در شیوه برخورد او با زید بن 
حارثه 


دید شنت شتال سن آن ارتواح مخمد اضلن الله :غلیه ه اله:با خدیخهن. .خیم 
بن حزام , برادرزاده 


خد بجه, از سفر خود به شام, بردگانی را همراه آورد که از جمله آنان؛ 
یسری 


نابالغ به نام _زید بن حارثه _بود. هنگامی که عمه اش, خدیجه به دیدن وی 
امد, 
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1- موسوی گرمارودی. ۱ 
2- مرتضی مطهری, مجموعه اثار وحی و نبوت ص 1132 


حکیم پیشنهاد داد یکی از غلامان را انتخاب کند. خدیجه نیز زید را انتخاب 


کرد و او را با خویش برد. چون محمد صلی الله علیه و آله , زید را دید, از 
خدیجه خواست تا 

زید را ازاد کرد و 

پسرخوانده خویش نامید و نزد خود نگاه داشت.(1) 


پس از مدتی؛ حارثه., پدر زید که در جست وجوی پسر بود, او را در مکه 
و 


در خانه محمد صلی الله علیه و آله یافت. به زید اجازه دادند اگر بخواهد 
همراه پدر برود, ولی او 


ماندن با محمد صلی الله علیه و آله را بر رفتن با پدر ترجیح داد و پدرش 


در صحیح بخاری آضده است که «کان رسول الله اجود الناس ؛ او بخشنده 
ترین 
مردم بود.»(3) امام هادی علیه السلام. در فرازی از سخنان خویش که 
گواه 


تلاش بسیار 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در دست گیری از افتادگان انننت: ی 
فرماید: 


۱ 


ان سول ال صلی الله علیه و آله لا مک التَجْارَه [لی الشام و تضاّق 
یکل ما رَرَقة اللة 
تعالی من تلک التجارات... .(4) 


چون رسول خدا صلی الله علیه و آله سفر تجارتی به شام را رها کرد و 


خداوند از این سفرها نصیبش کرده بود. صدقه داد, .. 
داوری خردمندانه 
ده سال از پیوند آسمانی محمد صلی الله علیه و آله با خدیجه علیهاالسلام 


ص :40 


1- اصابه ج 8 ص 2 تاریخ پیامبر اسلام ص 77. 
اس الفاه خسن و35 

کا و ی 

4 بحارالانوار. ج 18, ص 206. 


قریش برای تجدید بنای کعبه گرد هم آمدند(1) و کار ساختمان را میان 


کودند اقا با آین حال: بر سر نما دم خخر الاسود مر خارگاه شود سانشان 


حجرالاسود 


نصیب وی شود. آنان پیمان خون بستند که تا پای مرک بر سر این کار 
بایستند.(3) این کشمکش, چهار یا پنج روز به طول انجامید و سرانجام 
سالمتدتزین مرد فقریش بيشتهاد کرد هر که را نخست از در مسجد در آید: 
حکم خود قرار دهند و هرچه گفت, بپذیرند. همه طوایف این پيشنهاد را 
تذیرفتند: تختفین کسی که آز در آهده مخمد آمتن نود جون آو.را دیدند, 
ناگهان همه هم صدا, خشنودی خویش را بیان داشتند و گفتند: «هذا : 


رضیتا؛ هذا محمد؛ این امین است, به داوری او تن می دهیم. این محمد 
است». 


خوت مد ی لاه و الم توا اه ماه اناوت 
سپس حجرالاسود 


زا هیان آن:نهاد و فرمود که. هر طایقه اي یی کوشته ان:ر| بگیرد و بلند کند. 
نمایندگان طوایف بینتن آمذند: آن را بلند کردند و به جایگاهش رساندند. 


آن کام فخمذ افین نتی: را برداشت و در جایگاه خاص آن نهاد و بدین سان 
به 


ص:41 


1- به قولی دیگر, کعبه بر اثر سیل ویران شده بود و قریش برای بنای 
مجدد ان اقدام می کردند. تاریخ یعقوبی, ج 1, ص 373. 


2- چهار قسمت دیوار کعبه, میان طوایف قربش تقسیم شد. . سیره النبویه, 
ج1, ص 207. 

3- طایفه بنی عبدالدار تشتی پر از خون آوردند و با طایفه بنی عدی بن 
کغب هم پیمان شدند که تا بای مرک ایستاد کی کنند.و.دست. خود را در آن 
خون فرو بردند و به علقه الدم معروف شدند. تاریخ پیامبر اسلام. ص80 . 


ماهر اس که سکن ند کون ری سا موه ویس بان دا 10 
پرورش دادن علی علیه السلام 


سالی در مکه خشک سالی شد. خانواده ابوطالب نیز پرجمعیت بود. محمد 
صلی الله علیه و اله 


نزد دو عموی دیگرش, _عباس _و _حمزه رفت و از آنان خواست برای 
یاری 


ابه‌طالب از فززندانش, نکه داری. کنتد. آن. ذو پذیرفتند .و وفقتی. نزد 
ابوطالب, 


رفتند, او نیز پذیرفت و گفت: عقیل را نزد خودم قرار دهید. آن گاه محمد 
سا مان ها 


علی علیه السلام را گرفت و همراه برد. عباس, طالب را و حمزه نیز جعفر 
را. پیامبر در 

مورد انتخاب حضرت علی علیه السلام می فرمود: «اخْتَرْثْ من احُتار اللذ 
لی عَلیکم علیا: 

همان را برگزیدم که خدا او را برای من برگزید؛ یعنی علی را».(2) 


این فرصت از جمله نعمت هایی بود که از سوی پروردگار به طلض علیه 
السلامعطا 


شد. آن هنگام که تنها شش سال از عمر بابر کت ایشان سپبری شده بود؛ 


محمد صلی الله علیه و آله به همراه همسرش, پرورش علی علیه السلام 
را به عهده گرفت.(3) محمد صلی الله علیه و آله در همان اوایل نزول 
وحی, او را با اموزه های الهی اشنا ساخت. علی علیه السلام می فرمود: 
«من پیش از آنکه کسی از این امت؛ خدا را برستش کند, هفت سال 


ص :42 


[- السیره النبویه, 1 ص209؛ مروج الذهب, 2 ص279؛ محمد بن 
غبذالله ازرفی: اخبار. مکهد, قم:: متتور ات الشویف الرضی:» 1 1241 هه مق 
ج1, ص164؛ انساب الاشراف, ج1, ص 110. 

2- مناقب آل ابی طالب, ج2, صص 181 و182. 

3- همان, ج2, ص 180؛ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالبیین . قم, 
منشورات الشریف الرضی, 1414 ۰- . ق, ص 41؛ بحارالانوار, ج 38, ص 
234 


او را عبادت می کردم»(1) یعنی چهار سال پیش از بعثت و سه سال پس 
از : 

پیامبر, مردم را پنهانی به اسلام فرا می خواند. 

ورزید و همچون فرزندش و 

حتی بیش از اه در رشد او تلاش می کواق: فضل بن عباس_ می گوید: 


«از پدرم 


عباس پر سیدم . پیامبر کدام یک از پسران خود را بیشتر از همه دوست 


کفت؟ غلی بن ایس الب را کفتم: من از بسران رضول-خها ضلی: الله 
علیه و اله پرسیدم؟ گفت: 


رشتول خدا ضلی الله غلیه و الم غلی را از هه پسزاشتن تن توس 
ات و از قتت سا 


به او مهربان تر بود. از زمان طفولیت علی علیه السلام, هرگز ندیدم پیامبر 
او را از خود 


جدا کند... . ما هیچ پدری را نسبت به فرزندش, مهربان تر از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله 


سبت به گلی علیه السلام نديديم و هب فرزندی را سبت به پدرش 
فرمان بردارتر از 


علی علیه السلام نسبت به پیامبر ندیدیم».(2) 
پیامبر آن گاه که کودک بودم, مرا در اتاق خویش می نهاد و بر سینه 


خویش جای می داد و مرا در بستر خود می خوابانید, چنان که تنم را به تن 


خویش می سود و بوی خوش خود را به من می بویانید و گاه بود که چیزی 
را می جوید. سپس آن را به من می خورانید. هرگز دروغی در گفتار من و 


اشتباهی در کردارم نیافت... و من همواره با پیامبر بودم. چونان فرزند که 


ص :43 


در زمان دعوت عمومی سال سوم بعثت را سیزده سال و هنگام ورود به 
خانه پیامبر را شش سال بدانیم. تعداد سال های یاد شده به دست می اید. 
2- شرح نهح البلاغه, ح13, ص 200. 


آشکار می فرمود و به من فرمان می داد که به او اقتدا کنم.(1) 
تنهایی و نیایش 


در 


پی مکانی خلوت. غار حرا را برگزید.(2) 


او در دوران جوانی راهی کوه نور(3) می شد و همه ساله مدنی را در غار 
حرا 


سکیا فیت این فخمذ ضلن. الله یه و الم با خاوت ار ماخسن موه شب 


های پی در پی به 
عبادت می پرداخت(4) و با خدای خویش نجوا می کرد. 


به گفته راویان حدیث, محمد صلی الله علیه و آله «تحنت» می کرد. تحنث 
همچون 


تحنف. همان عبادت کردن و دوری از بت ها است.(<) تحنث را به 
عبدالمطلب 
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یه ال لاغمرخطیه 192 قآ شتخه. 

2- شرح نهج البلاغه, ج13, ص 248. 

3- کوه نور در شمال شرقی شهر مکه قرار دارد و غار حرا در بالاترین 
نقطه آن قرار گرفته است. انتهای غارٍ کاملاً به سوی کعبه و دهانه آن 
تقریبا به سمت بیت المقدس است. آن گونه که هنگام طلوع تا غروب 
آفتاب, روشن است.؛ فلت حرصای تانب درون آن فا تفی بایده اصغفر 
قائدال. تاریخ و آثار اسلامی مکه مکرمه و مدینه منوره , تهران نشر 
فتیغرم ‏ ه قربضن 107 


0 


در این باره فرموده است: 

شی داصلی اه اه رآ هرید م‌دسات رای مج 
یا آن بهآثار رحمت خدا و انواع عجایب و 
اسرار رحمت و حکمت او چشم می دوخت و اطراف آسمان و کرانه 

زمین و دریاها و بیابان های خشک و دشت ها را با دیده عبرت می 


نگریست و از اين ایات الهی, یاد خدا می کرد و او را چنان که حق پرستش 
اوست. عبادت می کرد.(2) 


علی علیه السلام, عموزاده کوچک محمد صلی الله علیه و آله که از کودکی 
در خانه آخخاق فرفت 


و در آاغوش پرمهر او بزرگ شد؛ در این مورد چنین می فرماید: «لقَد کان 
4 ۳1 
یجاوژ 


هی کل ستو بخراء قاراغ و لاراغ غیری؛ هر سال در حرا خلوت می گزید. 
من او را 

می دیدم و جز من کسی وی را نمی دید».(3) 

گویا محمد صلی الله علیه و آله یک ماه از سال يا به گفته برخی, ماه 

رمضان را در غار می ماند و 


پس از پایانر اعتعاف یک ماهه خود, مسکینان را اطعام می کرد(4) و به 
مکه باز.مین کشت 


ص45۰ 


1- سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله , ص 188. 
2- بحارالانوار, ج 18, ص 206. 

3- همان. 

4 تاریخ یعقوبی, ج2, ص 377. 


سیس به دور کعبه طواف می کرد 31۳ گاه به خانه اش می رفت.(1) در 
زمینه امور عبادی 

محمد امین صلی الله علیه و آله نوشته اند که او در دوران جوانی حدود ده 
حج به جای اورد.(2) 

یکی از نکته های مهم در زتدکف محمد صلی الله علیه و آله, «ارهاصات» 
است ؛ ارهاص در لفت به معنی اماده باش است [ ارهاصات به امور 
شگفت انگیز و خلاف عادتی گفته می شود که معمولا هم زمان با ظهور با 
ولادت پیامبری است.(3) از جمله قضایای دوران جوانی او همین ارهاصات 
است و داستان دیدن ملک هم جزو 

ارهاصات است؛ رویاهای بسیار عجیبی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
به ویژه در روزهای 


نزدیک به رسالتش می دید.(4) 

پیامبری در پایان جوانی 

«چون محمد صلی الله علیه و آله به چهل سالگی رسید. خدای سبحان به 
دل او نگریست و ان را 

بهترین, فرمان بردارترین و خاشع ترین دل ها یافت. آن گاه درهای آسمان 


و 


و غیب خودا] به آذن آو بان شدته تا محخمد ضلی الله علیه و اله شا هد آسرار. 
شود. فرشتگان نیز اجازه 

یافتند تا فرود ایتت و محمد ضلی. الله علبة و الف. آنان را شکرد:. همخنیه 
رحمت [ویژه خود] را 

فرمان داد که از ساق عرش تا [فرق ] سر محمد صلی الله علیه و آله آید و 
فتحمن ضلی الله:علیه و الم ر اقفر یرد 


محمد صلی الله علیه و آله, جبرئیل روح الامین را دید که طوقی از نور 
دارد و طاووس فرشتگان است 
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ص 575 
بی تأ, ج1, ض 115 
4- مرتضی مطهری, سیری در سیره نبوی ص 272. 


دز اوقت هی اک جبرئیل بازویش را گرفت و تکان داد و گفت: ای محمد ! 
بخوان».(1) 


علی علیه السلام و خدیجه علیها السلام, نخستین مرد و زنی بودند که به 
ایین او گرویدند. 

ر تون خدا خی الم علیه و آله‌خصات هخا ند رن که وی فر مود 
ی و اللّه ما عم شابّاً هی الَعرب جاء قومة یال ما چم به ّی 
قَجَئکَم بحیّر الب و لأخره و قذ أَمرنی اللَه عَرّ و جَلّ آن أدعُوکُم الیْه 


ج آْ ه ۶ ء ۶ ]. ۰ 12 1 چم ِ ۹1 ۳ تر مات 
فایکم يوْهنْ بی و یوَازژنی علی امقری فیکون آخی و وصیی و وزیری و 


3 
ان 


‌ 


ای فرزندان عبدالمطلب ! من جوانی را در عرب نمی شناسم که بهتر از 
آنچه من برای شما آورده ام, برای قومش آورده باشد. من خیر دنیا و 
آخرت را برایتان آورده ام. خداوند به من دستور داده است تا شما را 
دعوت کنم. هر کدام از شما که مرا در این دعوت پشتیبانی کند, همو 
برادر. وصی و خلیفه من در میان شما خواهد بود. 

از میان آنان, تنها علی علیه السلام پاسخ حضرت را لبیک گفت. آن حضرت 


نیز او 


را در همان آغاز کار, جانشین و خلیفه خود خواند.(3) 


پیرمردی از قبیله _ کلب نیز درباره دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
گفت: «چه نیکوست 


آنچه این جوان بدان دعوت می کند, جز آنکه خاندانش از او دوری جسته 


اند. اگر او 


ص :47 


یهار الات ارت رصن 206 
ان 19 


با قوم خویش مصالحه می کرد تمامی عرب از او پیروی می کردند».(1) 
این حکایت همچنان ادامه یافت... . 
ص :489 


فضال تفه ال مخعه خلی لام غانو ی |[ 
اشاره 


با آغاز بعثت. حضرت محمد صلی الله علیه و آله, خود را برای ابلاغ وحی 


به توحید و مبارزه با شرک و ستم آماده ساخت. به سبب فساد و تباهی 


حاکم بر 
دغوت. آشکار فیستر تبوق.پس اد کذشت سه سال, خداوته آه زا مامور کرد 


دعوت خود را آشکار سازد. در ابتدا, حضرت محمد صلی الله علیه و آله با 
مهر و عطوفت و 


استواری بیان خویشان و نزدیکانش را به یکتاپرستی فرا خواند. به سبب 


فقشار و مخنودیت فراواتی. که. مر کان: بدید. فی. آوردنده در سال های 
رخا ت‌, 


تنها گروه اندکی توانستند حریم دل را به نور قرآن بیارایند. چهره های 


برجسته این گروه اندی, جوانان یکتاپرستی بودند که حیات و شادابی خود 
را 


در پیوند با پیامبر می جستند و در سایه او, انس با خدا را تجربه می کردند. 


نسلی که «آمده مجموع در ظلال محمد صلی الله علیه و آله». مرحله به 
مرحله پیش رفت. 


سختی ها, مرارت ها و کوچیدن ها را به جان خرید و بر پیمان خود پایدار 
ماند 


تا آن کاه که نایة دولت اسلامن استوار کشنت. این جوانان: ففم کرتن فش 
را در 


اعتلای دولت و حفظ کیان جامعه ایفا کردند تا آنجا که اکنون جوان و 


فصل پرافتخار تاریخ اسلام به شمار می آید. اینان به آیات حیات بخش 
قران 


کون فا عادو ایک تور ی شاه ف را فد 
ص :49 


ترسیم اقتال خواان به مخمد صلی الم عنم و الم یف آفریشی انا در 
دوره بیست ساله پیش 


پنجره ای 


رو به نز ورد کار برای همه جوانان بگشاید؛ جوانانی که رسم رسالت را 
نشور 


زندگی خود ساخته اند. در این فصل. با بیست جوان از پاران پیامبر(1) 
اشنا می شویم. 


شنت تال آه مت شحیته صلی الله عله الم تن وس علی عاید 
التتا مین حصیحه کته تفر 


دیگر. مسلمانی نبود و بر اساس یک گزارش تاریخی, در دوران دعوت 


پنهانی؛ گروه اندکی از جوانان و مستضعفان به اسلام گرویدند.(2) سیس 
پیا 


مامو‌رنفت بافت تا معوت وم را اشکار نوا مت ان سم راید روا 


محمد صلی الله علیه و آله گاه کوه صفا و گاه حجر اسماعیل را محل 
خطابه خود قرار 


می داد. او تنها از قرآن و آیات نازل شده بر خود سخن می گفت و مردم 
را به 


پرستش خدای یکتا و دوری از بت ها دعوت می کرد. رایج ترین برخورد با 
اوء 


ریشخند و استهزایی بود که خدا از آن خبر داده بود: «که ما [شر 


را از تو برطرف خواهیم کرد».(4) 


ص:500 


1- جوانان بسیاری در عصر نبوی درخشیدند. برخی در رکاب رسول خدا 
صلی. الله علیه: ال به شهادت رسیدند و بسیاری در جنگ ها و صحنه های 
پس از رحلت پیامبر, حضور داشتند. افسوس که گروهی از ایشان نام نیک 
خود را ماندگار نساختند. 
2- طبقات الکبری, ج1, ص 199. 
3- «قَاصْدغ یما بو مر و اغرض عن امش رکین». حجر: 94. 

4- «انا کقینای العشو ری حجر: 95. 


هرچند سخنان مشرکان سبب دل تنگی حضرت بود,(1) ولی روز به روز به 


هدایت مردم به ویژه نسل جوان امیدوارتر می شد؛ زیرا ارمغان محمد 
صلی الله علیه و اله, 


هر همی "بر روم خشسته: و دل افش ده بتسیاری از-خوانان ان زور کار نود 
هنگامی که جوانان مکه به مسجدالحرام وارد می شدند, با توجه به خلق و 


خوق حاهلن ویس کنار کفید شت هد زمین هی خوابتتند, و باهایشان را 


به 


سمت در ادخ به بالا می بر دند خطاب به پیا بر می رن «ای محمد ! 
بوار» رو گس و9 ان 


ما از شعرهایت بخوان.» پیامبر بدون دادن کوچک ترین تذکر اخلاقی, آیاتی 
از 
۳ 


نفوذ آیات الهی همراه با سعه صدر و مهربانی محمد صلی الله علیه و آله, 
فکر خفته انها را 

بیدار می کرد انان را به اندیشیدن وا می داشت. پس از اندک زمانی, 
اين بار 


جوانان بودند که یکدیگر را خبر می کردند تا خود را به محمد صلی الله 
علیه و اله برسانند و از 


می گرفتند و پیامبر نیز از استعدادهای آنها برای پیشبرد اسلام بهره می 


خیانان.با که بر قطظرت بای وم تفاسی سروان اسلام ندید ه با شور 
و9 


نشاط, گرد پیامبر جمع شدند و با حضور خود, قلب پیام آور وحی را 
شادمان 


ساختند؛ حضوری که در کلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله این گونه 


وصف شده است: 

ات الم تعتنی تشیرا و تذیرا قحالقنی اسان و خالقیی السُُوح (2) 
خداوند مرا به پیامبری برانگیخت. پس جوانان به من گرویدند و یاری ام 
کردند و بزرگ سالان به مخالفت برخاستند. 

ص:51 

ام ای ی سا ماو حجر: 97. 


ی و ی ی ار ی ی ام 


نگرانی از پذیرش اسلام 

اسلام آوردن کمتر از سی سال داشتند.(1) گرایش پرشور و روزافزون 
نسل جوان به اموزه های زیبای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, خشم و 
تخرانض بزرگان متصب و9 


مسلمان شدن جوانان را فساد و گمراهی دانست و اوه های محمد 
هلو ال عاند ه اام۱ 


مایه انحراف و تباهی جوانان خواند.(2) 


با فزونی گرفتن شمار پیروان پیامبر. سران قریش پس از چند بار 


دادخواهی نزد ابوطالب, در دیدار آخر به وی گفتند: «ما چند بار نزد 
توامدیم 


تا درباره برادرزاده ات با توسخن بگوییم که پدران و خدایان ما را به بدی 
یاد 


تکند و فرزندان و جوانان و بردگان و کنیزان ما را از راه به در نبرد».(3) 
نگرانی از گرایش جوانان به اسلام, در چهره سران شرک موج می زد و با 
خيرت: پیسشن آمذهای تازم را دتبال می کردند. آنان بیمتای بودتد که بيام 


محمد صلی الله علیه و آله از مرزهای مکه فراتر رود و جوانان قبیله ها و 
شهرهای دیگر را نیز 


به سوی خود کشاند. ازاین رو, پس از آگاهی یافتن از هجرت مسلمانان به 
حبشه, دو نفر را به حبشه فرستادند. آن گاه که فرستادگان قریش برای 
ص:52 


1- عبدالمتعال صعیدی مصری کتابی به نام «شباب قریش فی بدء 
الاسلام» نوشته و در آن چهل نفر از جوانان قریش را که در پذیرش اسلام 
پیش گام بودند. به ترتیب سبی معرفی کرده است که نفر اول آنها که 
علیه السلام است. مهدی پیشوایی, تاریخ اسلام, قم, دفتر نشر معارف؛ 
2 ص 144. 

2- بحارالانوار. ج6 , ص 415. 

3- انساب الاشراف, ج1, ص 229؛ نک: بحارالانوار. ج18, ص <18. 


باز گرداندن مهاجران به دربار نجاشی وارد شدند» در گفت وگو با درباریان, 
از 
۳ 


گرایش جوانان مکه به اسلام شکوه کردند.(1) 


همچنین در سفر تبلیغی پیامبر به _طائف, اشراف این شهر با تحریک 
سران 


فریتر: از خرن ایتکم جوانانشان: از آن خضرت بیرفی کنتد.. از پدپرشن 


سر باز زدند و از حضور پیامبر جلوگیری کردند.(2) 
شکصی ار اه ها مارد هه ند مامت آع اجه اسات دفوت کرد: 


خرد و 

پدران ما را که مرده اند, اهل آتش معرفی می کند و حرف های عجیب 
می زند.» 

هذیلی گفت: «چرا او را از شهر خود بیرون نمی کنید؟» ابوجهل پاسخ 
«اکر او بیرون رود و جوانان سخن او را بشنوند و شیرین زبانی او را ببينند, 
از 
او پیروی خواهند کرد و ممکن است به کمک آنها به ما حمله کند »(3) 
ی کف از اشراف قربش نیز در دیدار با اسعد بن زراره , ت از 
بزرگان 

ور .وی فرب نار کرایشن جوانان به رتسول خدا صلی الله. علیه و اه 
شکوه کرد و او را از 


دید 


پيشنهاد کرد که درون گوش هایش پنبه بگذارد. اسعد چنین کرد و به طواف 


مشغفول شد. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله را دید که درون حجر 
اسماعیل در کنار 

شماری از بنی هاشم نشسته است., خود را سرزنش کرد و پنبه ها را از 
گوشش 

درآورد و نزد محمد صلی الله علیه و آله رفت و گفت: «صبح خوبی داشته 


باشید » 
ص:3 5 
1- سیر ه النبویه, ح1, ض‌ دد. 


اا ا 1 ی 12 


رتسول خدا صضلی. الله. غلیبه. و ال سرت را بالا آفرن و به ژیبایی, یه او فتلام 
کرد. چون اسعد 


پرسید که شما مردم را به چه چیزی دعوت می کنید, پیامبر پیام توحیدی 
خود 


تیان کیت تفه همان عا استلام اور وبا شمان شیدن آشعن. بدر 
یکتاپرستی در یثرب کاشته شد.(1) 


سرانجام, چون مشرکان بر کشتن پیامبر هم داستان شدند, ابوجهل در 
میان 


است. 


به همین دلیل, بت های ما را دشنام می دهد و جوانان ما را فاسد می کند. 
(2) 


وضعیت آن روزهای پیامبر و اسلام در قرآن این گونه وصف شده است: 

و اد کر یک الذین کقژوا یتیوک أو یفثلوک و بُخرجُوک و کون و 
کر ال و ال خی الماکرین. (آل عمران: 54) 

و [یاد کن ] هنگامی را که کافران درباره تو نیرنگ می کردند تا تو را به بند 
کشند یا بکشند يا اخراج کنند و نیرنگ می زدند و خدا تدبیر می کرد و 

خدا بهترین تدبیر کنندگان است. 

دگرگونی انديشه 

پیامبر افکار جاهلی را که همچون زنجیر و باری بر دوش پیر و جوان بود, از 
میان برداشت(3) و با نفوذ در دل ها کردار نومسلمانان را دگرگون ساخت. 


این دوز و تربیت جوانان پاک سلحشور و باایمانی بود که معنای 


ص :54 
1- اعلام الوری, صص 56 - 58. 


2- همان ضص 602 ۰ فم 
3- «یِصَع عَنهَمْ اصَرهم و الاعلال». اعراف: 157. 


زندگی را حس کردند و به پاس این نعمت. حتی از جان خویش نیز 


تقویت روحیه گذشت و جان فشانی در نهاد جوانان مهاجر و انصار, دین 
اسلام را از گزند خطرها و تهدیدهای دشمنان نگاه داشت و این حافظان 
اس اه ای را سا تسه 


علی علیه السلام, فضای حاکم بر جوان متحول آن روز را اين گونه ترسیم 
من کند: 


ها --دز میدان کارزاز + زشول خدا ضلی. الله علیه و. الة بودیم. پدران و 
پسران؛ برادران و 


عموهای خویش را می کشتیم و در خون می آلودیم و این, جز بر 
ایمانمان نمی افزود که در راه راست پابرجا بودیم. در سختی ها, شکیبا و 
در جهاد با دشمن. کوشا. گاه تنی از ما و تنی از سپاه دشمن به یکدیگر 
می جستند و چون دو گاو نر, سر و تن هم را می خستند. هریک 

می خواست جام مرگ را به دیگری بنوشاند و از شربت مرگش سیراب 
سازد. گاه نصرت از آن ما بود و گاه دشمن گوی پیروزی را می ربود.(1) 


در سایه چنین تربیتی, جوان مدنی, جبهه را بر حجله ترجیح می داد. گفته 
اند 

حنظله بن ابی عامر , جوانی بود که شب زفافش با دختر _ عبدالله بن 
ابی سلول _با 

جنگ _ احد هم زمان شند. وی با اجازه پیامبر, شب زفاف را کنار همسرش 
سیری 


کرد و فردا صبح به لشکریان اسلام پیوست. او در میدان نبرد با ابوسفیان 


درگیر شد 

دشمن؛ 

حنظله را محاصره کردند و وی را به شهادت رساندند. پیامبر درباره او 
فرمود: «من 

کر ان تم رصان با اس 
می دهند».(2) 

رد ایک بو ری کر یت 
ص:5 5 

ی 


ص 117؛ وسائل الشیعه, ج 2 ص 06<. 


خویشاوندی بر حق و حقیقت چیره نبود. تنها ایمان و یکتاپرستی عامل 


تشخیص سره از ناسره بود. در نتیجه, , بسیاری از قوم خود جدا شدند. علی 
علیه السلام 


می: فرمود» فا کر کنار ,رسصول: خذا ضلی. الله. غلیه و اله با بدران: 
فرزندان, برادران و 


عموهایمان جنگ می کردیم و اين, جز بر ایمان و تسلیم ما نمی افزود». 
(1) 


پشت پا 


زد و پذیرای اسلام شد. روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله مصعب را 
دید که از دور 


فت ند در حالی که عبای کهنه ای بر دوش انداخته بود و لباس های 


وصله داری بر تن دارد. حضرت با دیدن او خطاب به یاران خود فرمود؛: «به 
او 


خوب بنگرید که چگونه خداوند قلبش را روشن و منور کرده است. او را 
نزد 


پدر و مادرش می دیدم که از بهترین غذاها و اشامیدنی ها [و لباس ها ] 
استفاده 


می کرد, ولی محبت و دوستی خدا| و رسولش او را به این وضع دراورده 
است».(2) 


مصعب از اينکه برادرش در جنگ بدر به اسارت مسلمانان درامده است, 


خشنود بود. او به مسلمانی که برادرش را به اسیری گرفته بود, گفت: 
«اسیرت 


را سخت نگاه دار که اموال فراوانی در مکه دارد » و در برابر اعتراض 
برادرش 


۳ ت که در واقع, آن مسلمان, برادر اوست.(3) 
ص :56 


ی ای 3 
ی ار 0 ان شود مت علی اسان 
اه تس او و 22 

3- محمد بن یوسف الکادهلوی, حیاه الصحابه, بیروت؛ المکتبه العمربه, 
و 2 291 


در این دوران؛ از جوان دیگری به نام عبدالله بن عبدالله بن ابی_ نیز می 
توان 


یاد کرد. پدرش از سران منافقان بود. او در بدر و پیکارهای پس از آن, 


جست. بینی اش در احد آسیب دید که گوبا پیامبر دستور داد با ورق نازک 
فلز 

هم رنگ صورت [شبیه طلا] روی آن را بیوشانند.(1) 

غبدالله وقتی شنید که پدرش نفاق خویش را آشکار کردم ه تسبت به 
پیامبر و مهاجران سخنان ناروایی گفته است. بی درنگ پیش از اقدام دیگر 
مسلمانان. به راه افتاد و به پدرش گفت: «تو را رها نمی کنم تا بدانی و 
بفهمی که 


ذلیل و زبون تویی و محجمد صلی الله علیه و اله, عزیز و بزرگوار است.» 
در این میان 


رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و گفت که از وی دست بردارد. 
عبدالله به پیامبر گفت: 


«شنیده ام که می خواهی پدرم را کیفر دهی. مرا بفرما تا خود, او را 


بکشم», ولی 
پیامبر فرمود: «نه ! با پدرت نیکی کن و خوب معاشرت کن».(2) 


پایداری 
تاونه پرشکون اسلام کنتم‌های قرآواتی از اناد یه دار وا نان 


مسلمان در پیش و پس از هجرت را بازگو می کند. مشرکان چون 


شدت زیر شکنجه و ازار خود قرار دادند. هر قبیله نیز به ازار افراد 
مسلمان خویش 

می پرداخت؛ زندانی کردن, کتک زدن. گرسنگی و تشنگی دادن و خواباندن 
روی ریگ های گرم مکه در شدت گرمای ظهر, از جمله این شکنجه ها بود. 
ازاین روء دوران پیش از هجرت را باید دوران پایداری نامید. 

ص: 537 


1- سیر اعلام النبلاء, ج3, ص‌‌ 200 


بلال حبشی؛ عمار, عامر بن فهیره_ (جوان سیه چرده ای که در 26 
سالگی 


مسلمان شد) :(1) _نهدیه _و دخترش (2) _زثیره _(کنیز رومی بنی عدی) و 
_لبیبه _(کنیز 

بنی مومل),(3) کسانی بودند که در این برهه از تاریخ, آزار و شکنجه های 
فراوانی دیدند. 

همچنین _خبّاب بن ارت_ یکی از پیش گامان و جزو نخستین گروهی است 
که گویا پیش از سال چهارم مسلمان شد. به گفته تاریخ نویسان, کافران 


او را 

برهنه می کردند و روی سنگ های تافته مکه شکنجه می دادند.(4) تخت 
دیدگی 

او به اندازه ای شدید بود که آثار زخم های شکنجه های قریش تا پایان 
عمر 

روی کمرش برجا مانده بود.(5) _خبّاب_ هنگام هجرت به مدینه, 24 سال 
داشت و 


در تمام صحنه ها کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله حضور یافت. وی 
پس از شرکت در 


صفین, در 63 تسالکی (سال 39 هجری) در‌گذشت و امیرمومنان علی علیه 
السلام در 


کوفه بر او نماز گزارد.(6) چون امام در کنار قبرش ایستاد. پس از بزرگ 


ص :8 5 


[- همان, ج 2 ص‌ 22 


2 انساب الاشراف, جح1, صص 1536 - 196. 
3 امتاع الاسماء, صص 19 و 19 

4- تاریخ پیامبر اسلام, ص‌ 129 

کس اعلام البتام سر 6 


وی. به زخم های به جای مانده بر جسمش اشاره کرد(1) و فرمود: 
یرحم ال خُبَابِ بُنَ الأرتْ. قلقَدٌ سل راغبا و هاجر طایْعا و قنع بالَْقاف, 
َضی عَن اللّه و عاش مُجاهدا.(2) 

خدا بیامرزد خباب بن ارت را. با رضایت, اسلام آورد و از روی 

فرمان برداری هجرت کرد و به قناعت گذراند و از خدا راضی بود و 
مجاهد زندگی کرد. 

جوانی برای همه عرصه ها 


چون تاریخ 23 ساله زندگی پیامبر اسلام را ورق می زنیم, هیچ برگ 
درخشانی 


آث ان زا هن نا لاش وان علی.ضای. الله. علبه و اله تمی. وان 
یافت. او جوانی برای همه 


عرصه های شکوهمند اسلام بود و بسیاری از پیروزی ها نیز مرهون درایت 
و9 


شجاعت این جوان مرد است. 


فلمف علیه السلام هنگام نزول وحی, نخستین کسی بود که به رسول خدا| 
صلی الله علیه و آلهگروید 


و او را بدان چه از جانب خدا آورده بود, گواهی داد. در آن هنگام تنها ده 
سال از 


عمر غلی. له الساامعن کشت :131 
ص :59 


1 آخند. بن خدالله اضففای: علبه. آلاولباع. روت دارالکنات الغریی, 
1405 0۵ ۰ ق؛ 0 ۷ ص‌ 17 


3- سبره النبویه, ج1, ص 262. 


مسلم اول. شه مردان علی 
در سال هفتم بعثت, مشرکان قریش با دربند کردن بنی هاشم در شعب 


ابوطالب. تصمیم به محدود کردن آنها گرفتند.(2) در این میان, ابوطالب در 
حفظ 
و 


مراقبت از پیامبر اسلام, از هیچ کوششی دریغ نورزید تا آنجا که فرزند 
جوان خود 


را به گهتانی. مد صلی, الله.غلیه ی الم سفارش می کرد و کاوه نشب 
هام رد من مد صلی لاد اه ن از 


می رفت و وی را بلند می کرد و علی علیه السلام را به جای او می 
خواباند و علی علیه السلام را به صبر و شکیبایی سفارش می کرد. ۳۹ 
علیه السلام نیز به پدر چنین پاسخ می گفت: 

مرا در پاری احمد شکیبایی می فرمایی؟... من دوست دارم مرا ببینی و 
بدانی من پیوسته فرمان بردار تو هستم. من احمد را که در کودکی و 
جوانی ستوده است. برای رضای خدا یاری می کنم.(3) 

با گسترش اسلام و افزایش شمار مسلمانان و همچنین نقوذ آنها در یثرب, 


مکیان در «دارالندوه».(4) برای قتل محمد صلی الله علیه و آله نقشه 
کشیدند و در شب نج شنبه 


املت رمع الا تسا ل عمان دهم عم عانه سامیر ر اسعاضره کرونن حیرل: 
ص60 


1- اقبال لاهوری. 


۱ 
دهم, در شعب اب طالب گرفتار بوده اند. تاریخ پیامبر اسلام, ص 161. 
3- شرح نهج البلاغه, 14, ص64 . 

4- دارالندوه, یعنی مجلس شوه مکه. قصی بن کلاب جذ چهارم رسول 
خها له له خه و آص ان را ات مهای وایت ار ان را مد 
فرزندش عبدالله سپرد. بعدها معاویه آن را خرید و دارالاماره قرار داد. 
سیس جزو مسجدالحرام شد. تاریخ پیامبر اسلام, ص 11 2. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله را از توطثه مشرکان آگاه کرد. پیامبر نیز 


جای وی بخوابد. جوان بیست و چهار ساله هاشمی پرسید: «اگر من جای 


تو 

بخوابم, تو در امان خواهی ماند؟» گفت: «بلی » علی علیه السلاملبخندی 
زد و سجده 

شکر گزارد. وی پس از رفتن رسول خدا صلی الله علیه و آله, در بستر 
ایشان خوابید و 


روپوش او را روی خویش انداخت.(1) 

گفتنی است این آبه.ذر شان <«لیله المبیت» تازل. زد 

و من الثاس مَن بَشری تَفْسَة ابْغاء مضاتِ اللّه و اللّه رَوْفَ بالعباد. 
(بقره: 207) 

از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا 
می فروشد و خدا نسبت به [اين آبندگان مهربان است.(2) 


غل غنه السام سم از آنحام ار ها ساهزه هد شاه فان 
قالش لام دحتر 


اه ای و له امه سار یا ی 
عبدالمطلب (فواطم) 


روانه یترب شد و به حضرت محمد صلی الله علیه و آله پیوست.(3) با 
گذشت هشت ماه از 


هجرت, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میان مهاجر و انصار پیمان برادری 
برقرار کرد. سپس 


دست علی علیه السلام را گرفت و او را برادر خود خواند.(4) 


ص: 61 


1- بحارالانوار, 19, صص 13 و 61 ؛ مستدرک علی الصحیحین؛ ج 3 ص 
5 ؛ تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام, ص 1 17. 

2- ابن عساکر, تاریخ مدینه دمشق, بیروت, دارالفکر 1417 ۰-. ق, ج42, 
ص 67 ؛ محمدحسن مظفر, دلائل الصدق, بیروت., دار احیاء التراث العربی, 
9 - . ق, ج 2 صص 80 - 82 . 

3- جعفر سبحانی, فروغ ابدیت. قم, نشر دانش اسلامی, 1363, ح1, 
ص 432. 

4- سیره النبویه, 2 ص150 امتاع الاسماع, ص 49. 


در سال های نخست پس از هجرت. جنگ های بسیاری رخ داد. در این 
تیان تقنضی فخوری, دلیر هون جوان:. علی, غليه ااسلام در حفاع. ار اسلا 


برجسته و 


چشم گیر بود. علی علیه السلام که در پیکار بدر حدود 25 سال داشت. 
درباره حضور 


خود در آن جنگ چنین می گوید: 
من بزرگان عرب را به خاک انداختم و سرکردگان ربیعه و مضر(1) را 
هلای ساختم. شفا می داآنید مرا تند رشول خدا صضلی الله علیه. و آله جه 


خویشاوندی ام با او در چه نسبت است.(2) 


قهرمان 


ظرس ای دا ماه اساام تما بان کم کت ای که اسر 
در 


وصف حضور او چنین فرمود: 


پیکار علی بن ابی طالب علیه السلام با عمرو پسر عبدود در روز خندق. از 
عمل 


امت من تا رستاخیز برتر است.(3) 
کوهم و هستی من بنیاد اوست 

ور شوم چون کاه, بادم باد اوست 
جز به باد او نجنبد میل من 

ص :62 


1- این دو قبیله از عرب عدنانی هستند. 
اه 0 


نیست جز عشق آحد سر خیل من(1) 
آن. کاه که: مسلمانان مدت: ها در کنار یکین از قلعه های_خیبر زمین گیر 


ده 


بودند, حضور علی علیه السلام - که در آن زمان سی و یک سال از عمر 
گران مایه اش 


می گذشت - نقطه امیدی بود برای پیروزی سپاه اسلام(2) 

ات نابور اسلا 

این مژده را به یاران خود داد و فرمود: 

فردا پرچم را به دست کسی می دهم که خدا و رسول را دوست دارد و 
خدا و رسول, او را دوست دارند و با پیروزی باز می گردد.(3) 

بسیاری از اصحاب, خود را لایق چنین وصفی می دانستند, ولی پیامبر در 


روز موعود در بی علی علیه السلام بود ۵ را به دست او سپرد. آن 


در میدان نهاد و با فتح خیبر, به سرعت جنگ را به سود مسلمانان پایان 
داد. 


پیامبراکرم صلی الله علیه و آله, خود را شهر علم می خواند و وصی جوان 
خود را «در» آن 


می دانست. ایشان جویندگان دانش را به علم علی علیه السلام رهنمون 


می ساخت و 


می. فرمود: من شهر علمم و .علی: در آن. است. بسن کسی. که. خواهان 
علم است. 


باید از در ان وارد شود». 


چون تو بابی آن مدینه علم را 

شین ای آفای سای 

ص:63 

ام مه ی آد لس ها اک رخا و 


2- دلائل الصدق, ج2, ص254؛ امتاع الاسماع, ج1, ص 313. 
تیه بخار خر 81 


باز باش ای باب بر جوياي باب 
تا رسد از تو قشور اندر لباب(1) 
زیباترین سخن در وصف علی علیه السلام, ندایی بود که در جنگ احد 


شنیده شد. 
فاتف آسماتی بانک برآفزد که ولافتی الا علی* هه جهان مردی شون 


در دوره ده ساله یس از هجرت, در تصافی: صحنه ها, پیش گام و بی ادعا 
بود 


ها سم فسات مار ا وان رن باو ی ند 

هنگامی که همه سستی ورزیدند, به کار پرداختم و آن گاه که همه نهان 
شدند, خود را آشکار ساختم و چون همه در گفتار درماندند, به گشادگی 
سخن گفتم و گاهی که همه ایستادند, به نور خدا در راه تاختم. آوایم 
فروتر از همگان و رغبتم برتر از اين و آن بود. در راه فضیلت عنان گشوده 
راندم و مرکب مسابقت را از همه پیش تر جهاندم. همانند کوهی - ایستاده 
بودم - که تُنّرش نتواند جنباند و گردباد نتواندنش لرزاند. نه کسی را بر 
من جای خرده ای بود و نه گوینده را مجال طعنه ای... .(3) 

علی علیه السلام در سال دهم هچرت, پس از انجام یک مأموریت و درنگی 
چندماهه در یمن به مدینه بازگشت.(4) در پایان همان سال نیز به همراه 
ص :64 


ات وی دفتر اولست ها 1777 37784 


2- بحارالانوار 20 ص 72 : محمد بن جریر طبری, تاریخ طبری, بیروت, 
ای 2 ص اات اصا ی ات هر را 
ج و ص187 

هی 3 

فا الوم خر 28 1 


سل تا مایب هر اراس که میم کین اسر در 


ت دایرت:. 
کانون یکتاپرستان 


رسید 


که ی در کبز صیازه بزخی از تماز کزاران .مر کان در یکی از درخ های 
مکه 


انجامید. بدین ترتیب, مسلمانان حتی دره ها و شعب های دور مکه را که 


می. توآتستتد .در آن. ازاداته نماز بگزارند, از دست دادند. در حدود سال 


چهارم بعثت»(1) مسلمانان برای گریز از فشار مشرکان, تصمیم گرفتند در 
خانه _ارقم_ که 


در دامنه کوه _صفا_قرار داشت, جمع شوند تا در آنجا افزون بر دیدار با 


اکن ملس له ات مات ات یی را و و ات 


به «دارالتبلیغ ارقم» شهرت یافت.(2) 


سن ارقم بن ابی ارقم را بین بیست تا سی سال نوشته اند(3) و او را 
2 عتمیر 0 


کرد(4) و از سوی پیامبر عهده دار جمع آوری صدقات شد.(5) 


ص65۰ 


1- سیره رسول خدا؛ ص‌ 27 

2- تاریخ پیامبر اسلام. ص 99. 

3- ارقم , هشتاد و اندی سال عمر کرد و در سال 55 هجری درگذشت. 
طبقات العبری, ج3, ص 244. 

4 صفی الدین خلیل بن ایبک الصفدی, الوافی بالوفیات. فرانزشتاینز, 
قیسبادان, بی تا ج 8 , ص 363. ۱ 

5- مامقانی, تنقیح المقال» قم, مسسه ال البیت علیهم السلام , 1423 م- 
. ق, 8 ص 390. 


کهیا ساشیر حفود یک هام د. خانه ارقم. بم. سر برحراز نا انکه مار 
مسلمانان 


به چهل نفر رسید.(2) پس از آن بود که مسلمانان آماده هجرت به حبشه 


شدند. 


شمار زیادی در این کانون اسلام آفزدتدا 3 برای نمونه, عمار پاسر در این 
خانه 


علیه و اله در خانه ارقم, 
مردم را به خداپرستی دعوت ففت. تن بر او وارد شد و اسلام را پذیرفت. 
(3) 


ایس نن مین هم نک نکر از ابعان آفرند نان درخانه ارقم ات آد 
نزد 


مادرش,؛ اروی_ دختر عبدالمطلب آمد و از اسلام اور تن خبر داد. مادر, 
او را 


0 مردان می توانستم از او دفاع کنم. چنین می کردم. اروی نیز 
م ر 


پذیرفت و به حمایت از پیامبر پرداخت.(6) طلیب پس از هجرت به حبشه 


به 


ص66۰ 


1- سیره الحلبیه, ج1, ص 283. 

2- تنقیح المقال, 8 , ص 390. 
3- اخبار مکه, 2 ص 260. 

4- انساب الاشراف, ج1, ص 138. 
5- طبقات الکبری, ج3, ص 116. 
6- الاستیعاب, ج2, ص 323. 


مدینه رفت و در نبرد بدر شرکت کرد.(1) 
سرپرستی مهاجران 


آزارها و سخت گیری مشرکان بر مسلمانان همچنان ادامه داشت و 
روزهای 


بسیار سختی بر اصحاب جوان می گذشت. حضرت محمد صلی الله علیه و 


مت 


حبشه روانه کرد و به آنان مژده داد در آتجا پادشاهی است که نزد وی بر 


از 
‌ِ 


اين گرفتاری قرار دهد.(2) این گروه پانزده نفره. پس از چهار ماه به مکه 
بازگشتند.(3) 


رتول خدا ضلی الله.عغلیه و الف. بین ذزرتی مسلمانان را به زفتن دوبا ره به 
حبشه تشویق فرمود 


و در نوبت دوم» هشتادوسه مرد و هجده زن به سرپرستی جعفر بن ۳ 
طالب 


ره سیار حبشه شدند. 


نزد نجاشی, پادشاه مسیحی حبشه فرستادند تا شاید مسلمانان مهاجر را 
از حبشه براند. ان دو پس از تقدیم هدایای خود به نجاشی, مهاجران 
مسلمان را «جوانانی بی خرد و سبک مغز» معرفی کردند «که دین قوم 


خود را رها کردند و کیش نوساخته ای آورده اند» و از پادشاه حبشه 
خواستار بازگرداندن مسلمانان شدند. 


جعفر, سریرست جوان و 5 ساله کاروان مسلمانان. در واکنش به این 
ص67۰ 


1- همان. 

2- سیره النبویه, ج1, ص <345. ۱ 

3- مهاجران در حبشه شنیدند که قریش اسلام آورده اند و دیگر زجمتی 
برای مسلمانان مکه در کار نیست. پس در ماه شوال به مکه باز گشتند, 
ولی در نزدیکی های مکه خبر یافتند که اسلام اوردن اهل مکه دروغ بوده 
است. ناچار هرکدام به طور پنهانی یا در پناه کسی وارد مکه شدند و بیش 
از پیش گرفتار آزار و شکنجه شدند. بحارالانوار. 18 ص 422. 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله سخن راند و حقیقت دین اسلام را 
بازگو و سبب هجرت 


را فشار مشرکان برای بازگرداندن مسلمانان از اسلام عنوان کرد.(1) در 
ادامه نیز ایاتی 


از سوره مریم را خواند که دیدگان نجاشی از شنیدن آن اشک بار شد. 
سخنان پرشور 


قریش را 


گرا 


بازگشت, بسیار موتثر بود. جعفر ده سال از برادر خود, علی علیه السلام 
بزرگ تر بود(3) و 


در آغاز بنست سالکی: به ذین اسلام. حرهید. آو دوفین مدق بود که دگویت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را پذیرفت.(4) 
سیما و سیره جعفر بسیار شبیه پیامبر بود(5) و آن حضرت در وصف او 


چنین فرمود: «خداوند, مردم را از شاخه های مختلف آفرید. ولی من و 
جعفر 


یه ون سس ۱۳ 


تک اش اهر اکرم لین لاه له آله به خی الهش ریاف که 


ص :60 


یره تس ی 36 

2 اسدالغابه, 4 ص143 صحیح بخاری؛ ص 3 77 اعلام الوری, ج1, 
116 اهام ااشاع ص فجا رالاها 9 ی 10 

3- سیراعلام النبلاء, ج3, ص 31 1. 

4 اعیان الشیعه. ج4, ص‌119. 

5- بحارالانوار, ج 22 ص 76 2؛ اسدالغابه, 1 ص 327. 

که ارحص و 


نیکوی جعفر را ارج می نهد. پس جعفر را فرا خواند و پرسید: «ان چهار 
خوی 


تو که خدا بر آنها اعتبار می نهد و موجب خشنودی خدا شده ست: 
چیست ؟» 


جعفر گفت: «یا رسول الله ! اگر به این خاطر نبود که خدا به شما خبر داده 


است,؛ 
هرکز آنها را اشکار تمی ساختم. هر کز می کسارق نکرده. ام زیرا دانستم 
7 
را تباه می کند. هیچ گاه دروغ بر لب نیاورده ام؛ زیرا فهمیدم دروغ از 
ارزش 
آدمی فف: کاشت. آیدا فضد :نا کردم ام جرا که بيم دانستم انجه درباره 
دیگران 
روا می دارم, درباره خودم انجام پذیرد. به هیچ روی بت نپرستیده ام؛ زیرا 


دستی زد و گفت: «ره راستی سزاوار است خداوند به تو دو بال ارزانی 
دارد تا با 
‌ِ 1 


فرشتگان در بهشت پرواز کنی».(1) 
مسلمانان چندین سال در حبشه ماندند و با هجرت پیامبر به مدینه, 


بازگشت تدریجی مهاجران حبشه به مدینه آغاز شند. آن گاه پیامبر اکرم 
ضلی الله عایمه الفده. 


آغاز سال هفتم هجری و پیش از رفتن به خیبر, نامه ای به حبشه فرستاد و 
از 
۳ 


حبشه به مدینه شد. 


مواحران شون بخ سفته آرد شفم رل خدا صلی لاه تایه ه الم نز 
پیروزی در نبرد 


خیبر و به دست آوردن غنایم بسیار به سوی مدینه ام ۱2 آن حضرت پس 
از 


دانم به کدام خوشحال تر باشم؛ به فتح خیبر يا به رسیدن جعفر؟»(3) 
پیامبر پس از آن 


ص :69 


تحار تحص ور 

2 لام الوی, عرص 210 

3- همان؛ شیخ صدوق, الخصال , قم, منشورات جماعه المدرسین, بی تا؛ 
ص 77 طبقات الکبری, ج4, ص 26؛ سیر اعلام النبلاء , ج3, ص 135. 


مهاجران سهمی در نظر گرفت(2) همچنین جعفر در رسیدگی به 
درماندگان و 


فقیران اهتمام داشت.(3) ازاین رو, او را «ابا المساکین» يا پدر مسکینان 
نامیدند.(4) 


سفیر قرآن 


در سال دوازدهم بعئت, دوازده نفر از مردم یثرب در موسم <2ع؛ در عقبه 


/ 


با رسول خدا صلی الله علیه و آله بیعت کردند و پس از انجام بیعت به 
مدینه باز گشتند. انان از 


ار که انشند خی دابا ابا ردان اه ک قر ان گام آسااس ناه 


مردم یثرب بیاموزد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز مصعب بن عمیر 
را به بپثرب فرستاد. 


مصعب به کف از خانواده های تروتمند مکه منسوب بود. او جوانی 


عطر‌ها انتتفاده می. کرد و مادرزشن. .در طرافیت: رسد کی و ارانشن. او 
بسیا 
بسیار 


می کوشید.(5) این جوان 29 ساله(6) پس از آگاهی از حضور برخی 
ان اه 


آیات جان بخش قرآن کریم و کلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
قلبش را دگرگون ساخت و 


ص :70 


1- اسدالغابه, ج1, ص 87 2. 

2- سهم جعفر سالانه پنجاه لنگه خرما بود. طبقات الکبری, ج 4 ص <د. 

3- صحیح بخاری, ص‌633 . 

4- اسدالغابه, ح1, ص‌328. 

5- اسدالغابه, 4 ص134 روض الانف, 4 ص97 المستدرک غلی 
الصحیحین» ج3, ص00 2. 

6- مصعب در هنگام شهادت سال سوم هجرت در حدود چهل ساله بوده 
است. سفینه البحار , 2 ص30. با این احتساب. او در سال پنجم بعثت 
حدودا 28 يا 29 ساله بوده است. 


او در آنجا به دین اسلام گروید, ولی مسلمانی خود را از بیم نلدی 


پدر و مادر و قومش پنهان داشت. مصعب پی در پی و پنهانی نزدرسول 
خدا صلی الله علیه و اله 


می رفقت و در خانه ارقم تهاز فی. کز ار تا آنکه روزی_ عثمان بن طلحه 
عبدری_ او 


را در حال تصاز خیق ور ادضامانی. مضعت: ایام شد. ین نی ورین پدر و 
مادر 


و زا بر کته آنهابا دبشتی با حضفت هرد کردند. .و .اه وا در خاند 
زندا: 
زندانی 


ساختند.(1) او در ماه رجب سال پنجم بعثت. پس از آگاهی از حرکت 
برخی از 


مسلمانان به حبشه, از خانه گریخت و به همراه آنها راهی سرزمین 
نجاشی 


شد, ولی پس از درنگی اندک با ایشان به مکه بازگشت.(2) در مهاجرت 
دوم به 


سرپرستی جعفرین ابی طالب, بار دیگر راهی حبشه شد که این بار هم به 
مکه 


بازگشت.(3) 
پیامبر هنگام فرستادن مصعب به یثرب, از وی خواست تا به هرکس که 


مسلمان شد, قرآن بیاموزد و مردم را به سوی خدا دعوت کند.(4) او که 
ایات 


بسیاری از قرآن را می دانست:(5) در خانه اسعد بن زراره اقامت 


گزید(6) و با 


همراهی میزبان خود, در ترویج دین اسلام و دعوت مردم به اسلام بسیار 


ص :71 


اک 

2- همان. 

3- سیره النبویه, ج1, ص‌343؛ امتاع الاسماع, ص 20. 

4- اسدالغابه, 4 ص34 1؛ تاریخ پیامبر اسلام, ص183 صحیح بخاری؛ 
77 

اه رصم وت 38 

6- همان. 


آنها را به اسلام فرا می خواند. جوانان نیز که شیفته پیام او شده بودند, به 


دعوت او پاسخ می گفتند.(1) سپس به محله اوسیان راه پیدا کرد و در 
کنار چاهی 


در محله بنی عبدالاشهل_ می نشست. وهی از جوانان گرداگرد او 
حلقه می زدند ومصعب نیز برای آنان قرآن می خواند. _سعد بن معاذ, 
بزرگ قبیله 


اوس پیغام داد که مصعب, عامل فساد جوانان ما شده است و خواهان 
راز ؟ ار 
۷4 ( 


او شد و به _آسید بن حضیر گفت: «می دانی که اسعد پسرخاله من 
است و 


نمی توانم با او درشتی کنم. تو نزد این دو مرد برو که به قصد گمراه کردن 
محرومان ما آمده اند و آنان را از نزدیک شدن به محله ما باز دار». 

آشنه کرد آن تم فص مشمعی که ده انان تسه خشام امه کی را از 
کزضر صضغب: که با مغعرفن. اشفده اسید را شاه بو به آق کفته وید 
مانعی 

دارد که بنشینی تا با تو سخن گویم. اگر دعوت ما را پسندیدی, بپذیر و اگر 


بدت آمد, در دور کردن ما کوتاهی مکن.» گفت: «چه با انصاف سخن 
گفتی:» 


1 ۱ 11 ۲ 2 
اسید نشست و با شنیدن دعوت مصعب و ایاتی از قران مجید, گفت: 
«برای 


مسلمان شدن چه باید کرد؟» آن گاه به دستور مصعب, برخاست. غسل 


کرد و 


تفا 


خواند. سیس به آن دو گفت: اگر سعد بن معاذ هم به اسلام در آید: دیگر 
کسی 


از بنی عبدالاشهل نامسلمان نخواهد ماند. هم اکنون او را نزد شما می 
فر ستم. 
سعد هم به همان ترتیب شروع به ناسزاگویی کرد, ولی پس از شنیدن 
دعوت 
اسلام و آیاتی از قرآن مجید. شهادت حق را بر زبان جاری ساخت و همراه 


اند چم خی فزق کم خوو سار کشت ه آنما را اساام صعیت کرد کم 


اند 


که دور آن شب, یک مرد يا زن نامسلمان در میان بنی عبدالاشهل باقی 


آن پس, روز به روز بر شمار مسلمانان افزوده شد.(2) 
ص :72 


2- تاریخ پیامبر اسلام, صص 194 و 195 


مصعب, پیش نماز مسلمانان در مدینه شد و نخستین نماز جمعه را رز آن 
شهر اقامه کرد.(1) تلاش مصعب بن عمیر در مدینه به جایی رسید که در 
هر 


محله از محله های انصار. مردان و زنان مسلمان زندگی می کردند. تلاوت 
و 


فرمود: 


« ونر ت المدینه پالقران؛ مدینه با قرآن گشوده شد».(2) 
سرانجام مصعب به مکه بازگشت و اسلام اهل مدینه را به عرض 


تال ای االه اه و اس تیه اس رانا ما ات ۳ 
پس از حضور 

تا آکرم.ضلی لاه شین ای حصس مسعت مان ات سوه را 
اجرای دستورهای 

آن حضرت قدم برمی داشت. 

مشاوران جوان 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله, هفت سال سوم زقذ کف را - که بستر 
شکل گیری دوران جوانی 

است - دوران مشورت و وزارت جوان دانسته است (4) و با در نظر گرفتن 
این 

مهم به جوانان می نگریست. آوته. آنان شتخضیت: میداد و در صحنه های 
مختلف, دیدگاه های ایشان را جویا می شد. این توجه ویژه. سبب شیفتگی 
و 


ارات تدم عوانانننه سل خدا خی الله له لد 


در سال سوم هجچرت,؛ قریش با آماده کردن سه هزار مرد طنکی/ زمینه 
نبرد 


ص :3 7 


1- اسدالغابه, ج4, ص34 1. 
ات وس زر 


4 «الولذ سید سبع سنین, و عبد سبع سنین و وزیرٌ سبع سنین ؛ فرزند در 
هفت سال نخست., سرور. هفت سال دوم, فرمان بردار و هفت سال 
سوم وزیر و مشاور است». مکارم الاخلاق. ج1, ص 8 47. 


اضرا قراضم ارت امین اکرم صلی اه عایه:ه این ان آکاهی | 
تصمیم قریش, زمینه 


مقابله با هجوم مشرکان را تداری دید. ایشان ترجیح دی داد که ی 


جویان 
ص :74 


1- طبقات الکبری, ج2, ص‌28؛ انساب الاشراف, ج1, ص‌313. 


مسلمان در بیرون از شهر مدینه با دشمن روبه رو شوند.(1) ازاین رو, 
نظر خود 


مهاجر و 


انصار نیز دیدگاه پیامبر را پسندیدند. ولی جوانان (فتیان احداث) که 
بسیاری 


از اتان به دلیل کوخکی: ذر تبرد بذر شرکت کرد بودنده بة شوقن شهاذت: 
با 


این فاد ات کچ نف ای رل خدا نها وا رسد خشمه 
ِ 


گمان نکنند که ترسیده ایم و از ناتوانی و زبونی در شهر مانده ایم».(2) 
_عبدالله بن ابی_ در اعتراض به پيشنهاد جوانان گفت: «ای رسول خدا! در 


سر 


در 


سر ما به مدینه نیامده است. جز اینکه پیروز شده ایم. پس دست از ایشان 
بردار 


تا اگر بمانند. در بدترین زندان مانده باشند و اگر بر سر ما بتازند. مردان 
ما 


9 رویشان بجنگند و زنان و کودکان از بالای سر سنگ بارانشان کنند و 
اگر 


هم باز گردند, چنان که آفدم تفه تاا فد برگردند».(3) 


فا وا نات لش سل الم لش ی اس فا آ ها بر 
پذیرفت و تصمیم 


به حرکت گرفت. داخل خانه شد. سلاح پوشید و آماده حرکت., بیرون آمد و 


در پاسخ یاران جوان که به سبب سرزنش بزرگانی چون سعد بن معاذ و 
اسید بن حضیر از 


ص :75 


1 بيامتر اعظم ضلی. اللة:عليه و اله: در خواب: دید بود که اشمشتیر او 
شکاف پیدا کرده است و شتری را برای او سر می برند و دست خویش را 
در زرهی محکم دراورد. آزاین رو حضرت خواب را چنان تعبیر کرد که 
2- السیره النبویه, ج3, ص67 الصحیح فی السیره النبی الاعظم صلی الله 
علیه و اله , ج6 , ص 987 . 


5 , ص364؛ السیره النبویه, ج3, ص 67 . 


سماجت خویش پوزش می خواستند. فرمود: 

پیامبری را سزاوار نیست که لباس جنگ بپوشد وش | کی کنو ان 
را از تن دراورد اکنون بنگرید به آنچه انجام می دهید و به نام خدا 

ره سپار شوید که اگر شکیبا باشید, پیروز خواهید شد.(1) 

نیکویی مشاوره در هنگامه جنگ احد, شخصیت بخشی به جوانان و 

توجه به پيشنهاد آنها, سبب نزول این آیات شد:(2) 

قیقا مه من للم لئت هم و لوکلت قطا غلیظ القَلب لالقطُوا من حوّلک 


‌ِ ۳ وتا ره 1 ۳ ۲ و جر سر سمص 1 ۳ 
قاغف عَنْهْمْ و اسْتَغْفر لَهْمْ و شاورَهمّ فی الامر قاذا عَرَمّت قَتَوّکل عَلی الله 


ان اللّه بِْبٌ الْفْتوَیلْین. (آل عمران: 159) 

به [برکت ] رحمت الهی, در برابر آنان نرم [و مهربان] شدی و اگر خشن 
هر ی ی ی یه 

برای آنها آمرزش بطلب و در کارها با آنان مشورت کن, ولی هنگامی که 
تصمیم گرفتی, [قاطع باشی ] بر خدا توکل کن؛ زیرا خداوند, متوکلان را 

۱ 

پرچم داری جنگ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله برای حفظ کیان دولت اسلامی در مدینه, 
با جنگ آفرینی 


مشرکان و کافران روبه رو بود و با قاطعیتی بی نظیر, جنگ ها را رهبری 


می کرد. آن حضرت شیوه متداول آن دوره را به کار می گرفت و لشکر را 


به بنج 


که قلب, میمنه, میسره, مقدمه _ و _ساقه_ تقسیم می کرد. سمت 
های نظامی بسیاری در لشکر پیامبر وجود داشت. از جمله این سمت ها 
«صاحب لوا» بود 


که به پرچم دار سپاه گفته می شد.(3) پرچم داری در میدان جنگ, جایگاه 
والایی 


ص :76 


2 الصحیح من سیره النبی الاعظم صلی الله علیه و اله , ج6, صص 87 - 
1 11. 
3- اسدالغابه, ج 2 ض‌ 7د. 


داشت که همواره قهرمانان و جوانان دلیر سیاه این سمت را عهده دار می 


شدند. 


غلی, غلنته. الساام خن همه وی هار رم دار تاه شام با انیم 
نویسان 


نوشته اند: «انّ علا ان صاجت لواء ول الم صلی الله علیه و آله بو 
بر و فی کل قشهد 1 
و آله در بدر و تمام نبردها بود».(2) 


_ابن عباس, علی علیه السلام را صاحب لوای سپاه محمد صلی الله علیه 


دینار از _ سعید بن جبیر_ و برخی از قاریان قرآن درباره پرچم دار رسول 
اکرم کنر[ الله علیه و اد 


پرسید و ایشان در پاسخ, علی علیه السلام را صاحب رایت و پرچم حضرت 
معرفی کرد.(4) 


گویند در جنگ ات فشست اسب امد که دست راست علی علیه السلام, 
پرچم 


از دست او افتاد. پیامبر دستور داد که پرچم را به دست چپ علی علیه 
السلام بسپارند و 


۳ فر مود: «علین علیه السلام, پر چم دار من در دنیا و آخرت است». 


مهاجر و انصار و هریک از قبایل نیز پرچم و پرچم دار خاصی داشته اند که 


برای 


خزرجیان در جنگ بدر یاد کرد.(6) در این جنگ, مصعب بن عمیر, پرچم دار 


مهاجران سپاه پیامبر بود.(7) وی در نبرد احد نیز پرچم دار بود. او در حضور 
رسول خدا| 


ص :77 


1- صحیح فی سیره النبی صلی الله علیه و آله , ج6 , ص‌116؛ مستدرک 
عل اه ی 11 

2- سیر اعلام النبلاء, ج2, ص ۰617 تاریخ مدینه دمشق, ج 42 ص 72. 
موسسه الوفاءء تخت نا ص 5 7. 

4- مستدرک فلی الصحیحین؛ ۳ 3 ص 37 1. 

5- تاریخ الخمیس, ج1, ص434. 

ماک الکیر یر حضر ی 10 ت69 : 

ارت سار اساا رصن ور 


صلی الله علیه و آله جنگید تا آنکه به فیض شهادت رسید. هنگام خاک 
سپاری 


مصعب, به دلیل کوتاه بودن تن پوشی که داشت. اگر سرش را می 
پوشاندند, 


پاهای او نمایان می شد و وقتی پاهایش را می پوشاندند, سرش نمایان 


ازاین رو: به دستور بیامبر اکرم. ضلی الله غلیه و اله: لباس مصعب را روی 
سر و صورت او 


نهادند و بر روی قدم های او, گیاه اذخر_گذاشتند.(1) 
در نبرد تبوک,: پرچم _ بنی مالک بن نجار در دست _ عماره بن خرم بود که 


رتسول اکرق صلی الله. علیت و له آنترا از وق اند و به یکی از جوانان 
آن قبیله, یعنی زید بن ثابت 


سپرد و در پاسخ به شکوه برخی از یاران, به عماره چنین فرمود: «چون 
زید 


قرآن بیشتری از تو می دانده او زا مقدم داشتم»:(2] 
زید بن ثابت در این نگ حدودا بیست ساله بود. او پیش از این از شر کت 
در چنگ بدر بازداشته شد؛ چون سیزده سال بیشتر نداشت. اولین حضور او 


در نبرد خندق بود. او که در این جنگ شانزده ساله بود, در حفر خندق و 
انتقال 


خاک تلاش بسیاری می کرد.(3) 
فرماندهی نبرد 


اشاره 


ی ی هی ای اس ی لماش الم فرها مهس اه 
را به عهده داشت.؛ 


نویه انا زا آحان: ختضوت امین ورین ری سول رصان 
الله علیه و آله, 


فرمانده بیشتر سریه ها را از میان جوانان برمی گزید که گاه اعتراض 
پیش کسوتان و ریش سفیدان را به دنبال داشت. برای نمونه, در دوران 


حاکمیت پیامبر, جوان شایسته ای که به دلیل «قاری قرآن» بودن از 
دیگران 


ص :78 
1- صحیح بخاری, ص 244؛ سیر اعلام النبلاء, ج3, ص 3 9. 


. 5 


ممتاز بود. نشان فرماندهی سریه ای را دریافت کرد. نوشته اند رسول خدا 
صلی الله علیه و اله 


سپاهي را برای جهاد با کفار روانه ساخت و جوان ترین فرد را فرمانده آنها 
کرد. تاخیری در حرکت ایجاد شد. پیامبر خطاب به یکی از سیاهیان فرمود: 
«هنوز نرفته اید؟» وی پاسخ داد که فرمانده ما به درد پا مبتلا شده است ! 
پیا 


دعا را 


سل سل ِ مت س‌ 
هفت بار تکرار کرد: «بسم اللم و باللم و غود بعرّو الله و بقَذُرته من "5 
ما فیها؛ به نام خدا و 


با پناه بردن به عزت و قدرتش از شر و بدی های موجود.» طولی نکشید 
که 


3 


فرمانده جوان شفا یافت. آن سپاهی گفت: «ای رسول خدا ! آپا فرماندهی 
ما را 


به کنتف داده ای که از همه ما جوان تر است؟» پیامبر دز پاسخ به 


گلابه او فرمود: «آری ! سببش امتیازی است که او ننست به بقیه دارد. او 
قاری 


قرآن است».(1) 


جلال الدین رومی, اعتراض گروهی از یاران رسول خدا صلی الله علیه و 
اله به اينکه 


جوانی از طایفه _هذیل را به فرماندهی بذ کزننده بود و نیز پاسخ آن 


گفت نه نه یا رسول الله مکن 
سرور لشکر مگر شیخ کهن 
یا رسول الله جوان ار شیژزاد 
غیر مرد پیرٌ سرلشکر مباد 
هم تو گفتستی و گفتِ تو گوا 
پیر باید, پیر باید پیشوا 


ص :79 


1- محمد بن علی بن حکیم ترمذی, نوادر الاصول , بیروت, بی تاء ص‌332. 


یا رسول له درین لشکر نگر 

هست چندین پیر و از وی پیش تر(1) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ معترضان گفت: 
گفت پیغامبر که ای ظاهرّنگر 

تو مبین او را جوان و بی هنر 

ای بسا ریش سیاه و مرد پیر 

ای بسا ریش سپید و دل چو قیر 

عقل او را آزمودم بارها 

کرد پیری آن جوان در کارها 

ص :00 


1- مولوی, مثنوی معنوی, دفتر چهارم. بیت های 2047 - 2050. 


نه سپیدی موی اندر ریش و سر 
از بلیس او پیرتر خود کی بود؟ 
چونکه عقلش نیست. او لاشی بود 
پیش ظاهربین چه قلب و چه سره 
او چه داند چیست اندر قوضره؟ 
ای بسا زر سیه کرده به دود 

تا رهد از دست هر دزدی حسود 
ای بسا هس زراندوده به زر 

تا فروشد آن به عقل مختصر 

ما که باطنّ بین جمله کشوریم 
دل ببینیم و به ظاهر ننگریم(1) 


نام برخی از فرماندهان جوان پیامبر به شرح زیر است: 


1 جعفر بن ابی طالب 


زشول. خدا ضلی اللة علیه. و: ال در سال: هشتم: برای تبرد با زوهیان در 
سریه _موته _ سپاهی روانه 


داشت(2) که جعفربن ابی طالب و زید بن حارثه, فرمانده اول و دوم سپاه 


بودند.(3) پیامبر در مورد فرماندهی آن دو فر مود: «اگر جعفر به شهادت 


رسبد» 


زید فرمانده خواهد بود و اگر او هم به شهادت رسید, عبدالله بن رواحه 


ص: 01 


1- همان بیت های 2160 - 2164 و 2171 - 2174. 

2 طبقات الکبری, ج2, ص 97 تنبیه و الاشراف؛ ص23 ؛ سیره النبویه, ج4, 
1 

3- اعلام الوری, ح1, ص‌212. 


رهبری سریه را بر عهده بگیرد».(1) 


گرفته بود و پیش می تاخت و رجزی می خواند که نشان دهنده شوق 
فراوان او به 


بهشت بود. چون دست راست وی از بدن جدا شد, پرچم را به دست چب 


گرفت و 


آن گاه که دست چپ خود را هم از دست داد, پرچم را با دو بازوی خود 
نگاه داشت و 


همچنان در کار جهاد استوار بود تا به شهادت رسید, درحالی که نود و چند 
زخم بر 


پیکر او وارد شده بود.(2) سپس زید فرماندهی سیپاه را به عهده گرفت. 
چون خبر 

شهادت جعفر رسید. حضرت از شهادت او بسیار اندوهگین شد(3) و در 
وصفش چنین فرمود: «خداوند به جای دو دست جعفر, دو بال به او ارزانی 


داشنته ات ۷ در 


بهشت پرواز کند.»(4) حضرت محمد صلی الله علیه و آله همواره به یاد 
جعفر بود و با یاد او 


گریه کنند».(6) 


وصف غم بار شهادت آن سردار جوان را با اين دو بیت شعر از کعب بن 
مالک 


پی می گیریم: 
ان روز فقیران و مستمندان در سوگ فرو رفتند؛ زیرا «پدر بیچارگان» را 


از دست داده بودند. مرگ جعفر به قدری تلخ و دردناک بود که ماه 


درخشان در سوگ او تیره شد و آفتاب پر نور کسوف کرد و نزدیک بود 


ص:02 


1- همان. 

2- سیره النبویه, ج3, ص‌434؛ تاریخ پیامبر اسلام, ص 35 د. 
3- واقدی, مغازی, ج2, ص 765. 

4- الاستیعاب. ج1, ص‌313؛ اسدالغابه, ج1, ص 329. 
ار و 5 

ار ص276 


بای آیدز جیرن اه ابا اند 9 


او فرمانده دوم سریه موته بود که از سال سوم هجرت تا پیش از جنگ 
موته, فرماندهی 


هشت سربه دیگر را نیز بر عهده داشت.(2) این انتصاب ها با اعتراض 
برخی یاران روبه رو 


ولی پیامبر خدا| شاد تلف کی و برتری زید را دلیل این انتصاب برشمرد. 


زید از بردگان(4) سفید بود() که پیش از بعثت. خدیجه, او را به محمد 


ضلی اللد عانه ه الفنخشتوج 
ص:03 


1- اعیان الشیعه, ج4, ص 126. 

2- تاریخ پیامبر اسلام, صص 44-1 2. 

3- صحیح بخاری» ص 36 7. 

4- زید در دوران کودکی همراه مادرش به دیدن بستگانش رفت. طایفه 
بنی قین به فامیل و بستگان مادرش حمله کردند و زید را به اسارت بردند. 
اه وا بهبازار ععاظ اورذید تا نفره‌شنند. حکیم بن خازم. اه دا یرای خذیخه 
خرید و خدیجه نیز وی را در هشت سالگی به رسول خدا صلی الله علیه و 
اک ی رل ها میاه اه وت 
سال از زید بزرگ تر بود. حضور او در خانه پیامبر در 28 سالگی حضرت.: 
یعنی سه سال پس از ازدواج با خدیجه و دوازده سال پیش از بعثت صورت 
5- زید سفید بود, ولی در مقابل. اسامه فرزند زید. سیاه چرده بود. سیر 
اعلام النبلاءء 3 ص 141. 


بود و حضرت نیز او را آزاد کرد و پسرخوانده خود خواند.(1) ازاین روه او 
را 


زید بن. همحمد. فی: کفتند عا: آنکه آبه «َوعُوهم لابائهم.» (احزاب: 4 و 5) 
نازل شد و 


حکم پسرخواندگی باطل شد و از آن پس به زید بن حارثه شهرت یافت. 
(2) 


زد خوود بیست:سال از رسول خدا ضلی. الم غلیهبو ال کوک تر بوظ3) 
و ان حضرت وی را 


بسیار دوست داشت و او را «زیدالحب» لقب داده بود.(4) پس از . 
تا اصای اه نم ام 


زید سومین مرد جوانی بود که به رسالت او ایمان آورد(5) و از آن تاریخ, 
پیوسته در 


کنار پیامبر بود و یار و همراه صدیق او به شمار می رفت تا جایی که 
حضرت به زید 


می فرمود: «تو برادر و دوست ما هستی.»(6) رسول خدا صلی الله علیه 
ها را هه 


زیذ داشت._زیتب.. دختر عمه خود را به ازدواح او درآورد.(7) 


طائف رفت تا از قبیله _ثقیف _کمک بخواهد و آنان را به دین مبین اسلام 
دعوت 

تس ولی آنها در مقابل این بیشنهاد سعادت بخش, سفیهان و بردکان خود 
۳ 


واداشتند تا با دشنام و داد و فریاد به دنبال پیامبر اکرم صلی الله علیه و 


سنگ باران کنند. زیدبن حارثه در مقابل جوانان طائف از حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله 


ص :64 


1- اسدالغابه, ج2, ص38 2. 

2- تاریخ مدینه دمشق, ج 19, ص 5دد. 

3- الاستیعاب, ج2, ص‌115. گروهی, پیامبر را ده سال بزرگ تر از زید می 
انگارند. طبقات الکبری, ج3, ص 32. 

4- مستدرک الوسائل, ج25, ص‌406؛ تفسیر القمی, ج2. ص 172. 

5- اسدالغابه, ج2, ص‌239. 

6- همان ج3, ص466؛ صحیح بخاری؛ ص 36 7. 

7 [7]. المیزان, ج16, ص‌322. 


حمایت کرد. در این سفر, پاهای پیامبر و چند جای سر زید زخم برداشت. 
(1) 


راهی این شهر شدند. همچنین در نخستین سال هجرت و در جریان پیمان 
برادری, 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, میان او و عموی خود, حمزه, پیمان 
ار 


زید جوان در بیشتر غزوه ها و جنگ هایی که در زمان رسول خدا صلی الله 
علیه و آله 


رخ داد, شرکت داشت و هشت سریه را فرماندهی کرد.(3) در سال هشتم 
هجرت, در نبرد موته, جانشین جعفربن آبی طالب بود و پس از شهادت او 
مسئولیت فرماندهی را بنا به سفارش پیامبر به عهده گرفت و در نبردی 
سخت, پیاده جنگید تا آنکه در میان نیزه داران دشمن به شهادت رسید.() 
پیامبر از شهادت زیدبن حارثه آزرده خاطر شد. هرگاه پیامبر وارد خانه 


جعفر و زید می شد. بسیار می گریست و می فرمود: «آن دوء برادر و هم 
" 


بودند و با آنان انس گرفته بودم.»(5) همچنین می فرمود: 

در خواب دیدم که جعفربن آبی طالب به صورت فرشته ای در بهشت 
پرواز می کند و از نوک شهپرهایش خون می چکد و زید بن حارثه را در 
درجه پایین تری دیدم. با خود گفتم, گمان نمی کردم زید مقامش کمتر از 
جعفر باشد ! جبرئیل آمد و گفت: زید کمتر از جعفر نیست. ولی جعفر را 
ص: 05 


هو را 212 

مات ره رد 

3- همان ص 45؛ سیر اعلام النبلاء, ج3, ص 142. 

4- اعلام الوری؛ ح1, ص 212؛ تاریخ پیامبر اسلام, ص 35 د. برخی از تاریخ 
بکاران اما مات یساس بات سای 117 
کت لاعفا سس 12 


به خاطر خویشاوندی با تو فضیلت و برتری بخشیدیم.(1) 
نکته زیبایی که در دفتر دنا کی این جوان بیش از همه اهمیت دارد, این 


آنینت که هی ها ضحابی,رسول خدا صلی الله غلبه و آلهشت که تامش:در 
قران امده است.(2) 


3 اسامه بن زید 


در اقدامی دیگر, حضرت محمد صلی الله علیه و آله در سال دهم هجرت؛ 
فرماندهی سپاه 


اسلام را به پسر زید بن حارثه, اسامه_ سیرد و با دست مبارک خویش 


ص:06 


هی راید 


برای اسامه بست و به او چنین فرمود: 

توا فص زان ها رد کر اسان اسان کش مس انعر 
اهالی آنبا(1) حمله ببر و اين مسافت را چنان سریع بپیما که پیش از آنکه 
خبر حرکت تو به آنجا برسد, خود و سربازانت به آنجا رسیده باشید.(2) 
انتصاب اسامه هجده ساله(3) و سیه چرده,(4) شکوه بسیاری از پاران را 


در یی 


داشت. آنها با سرزنش و گلایه سخنانی گفتند که قصیی نشان دهنده آن 
بود که 


پیامبر, جوان نورس و کم سنی را فرمانده بزر کان صحابه قرار داده است. 
(د) 


رسول خدا صلی الله علیه و آلهدر پاسخ به اعتراض های اصحاب چنین 
فرمود: 


۳ 1 ِ‌‌ ۳0 ۳ ۳ 1 ( ۶ 3 
اِنْ تطعئوا فی امارته فَقَذ نتم تطعتّون فی اماره ابیه من قبل, و ایيمْ الله 
هِ تَ 
ان 


کان لخلیقا للاأءمازو.(6) 

ایو از قرماندهی اه له داز ی ههانا پیت ترر از انتصاب در نید کله 
دانود ول انم ده کر آوار مسشاسته انم معا نوفده و سرد 

4 قیس بن سعد 


او جوان شجاع یثرب و فرزند صحابی نامدار_سعد بن عباده بود که در 
دوران 


شکوفایی اسلام, بارها کارآمدی خوبیش را نشان داد. او گاه از سوی 


ص: 07 


اه اس از های ها اش هی یکی مر نویه آفر ان دار 
2- فروغ ابدیت. ج2. ص <485. 

3- اسدالغابه, ج2, ص96 الاستیعاب. ج1, ص170 کتانی, التراتیب 
الاداریه, بیروت, دارالکتاب العربی, بی تاء, ج 1 ص 262. 

4- سیر اعلام النبلاء, ج4, ص 121. 

5- طبقات الکبری, ج2, صص 146 و 191. 

6- صحیح بخاری, ج 4 ص 213. 


رسول اکرم صلی الله. کلیه بو آله.عامهر رفن صدفات. ار قباین. من 


خدا, در سال هشتم هجرت., او را به ناحیه یمن فرستاد و دستور داد که بر 
_ ضداء(2) حمله برد. قیس با چهارصد نفر از مسلمانان در ناحیه 
قنات (3) اردو زد. 


پیش از حمله قیس. گروهی از اهل ضْداء نزد حضرت محمد صلی الله 
علیه و اله امدند و 


خی اه اضما 


نیز سپاه قیس را به مدینه بازگردانید و پس ات ان اسلام بین ساکنان ضّداء 
رواج یافت. 

مأموریت های ویژه 

برخی از امور, تنها از عهده شخص پیامبر يا نماینده خاص او ساخته بود؛ 
ویرانی بت خانه ها و ريشه کنی نشانه های شرک از این جمله است. 
پیامبر 

رحمت در کنار تشتر آییزخ یکتایرستی, تخریب بت ها را به دست 


حضرت علی علیه السلام سیرد. پس از فتح مکه. علی علیه السلام. برخی 


بت های : نصب شده 


در درون و بیرون کعبه را سرنگون کرد. او به دستور رسول خدا صلی الله 
و 


ایشان رفت و بت بزرگ قریش را که از مس بود, بر زمین افکند و سپس 
دٍ 


بت ها را شکست.(4) 


تاش اک ای ای اه ی الم ان اه اه 


مأموریت داد تا با سپاهی آماده: بر بت پرستان حمله برد و هر جا بتی 
یافت, آن 


ص :00 


1- سیر اعلام النبلاء, ج4, ص 3 27. ٍ 

2- ضداء, نام قبیله ای از عرب است که سرزمین انها نیز به همین نام 
نامیده می شود. معجم البلدان ۳۰ 3 ص 397. 

3- قنات, نام دو وادی و صحرا در مدینه و طائف است. معجم البلدان. ج4, 
ص 401. 

4- عبدالحسین امینی. الغدیر. قم. مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه. 
6 - . ق, ج 7, ص 19. 


زا بشکند: علی, غلیه. السلام. دشهن. را ذزهم شکست و بت های. آنها را 


درهم کوبید و 

سپس به طائف باز گشت. حضرت محمد صلی الله علبه و آلهبا رسیدن اوء 
1 تکبی گفت و مدبی 

صحابه شد.(1) 

همین دز تمال عم هعرت علی 7 ماممرش‌سافت عا با 10 هرد اتضاری 
سوی خاندان _ حاتم طایی_ رود و بت خانه فلس را ویران کند. آن 
حضرت با 


پاران خود بامدادان بر آن قبیله یورش برد و بت خانه را وبران ساخت.(2) 


یک سال پس از فتح مکه, آیات سوره توبه نازل شد. چون خود پیامبر 


نمی خواست به حج برود, بر اساس وحی الهی, کین علیه السلام را مامور 


ابلاغ اين پیام 

الم تخت و نی ره آد را تا سکم امس یمان ام سای تدین 
ابوبکر 

که راهفه مک نود کرد مه تست لاه فرستاد و وان شید 
رشید 


هاشمی, در روز دهم ذی الحجه, بالای_جمره عقبه با ندای رسا. سیزده 
ابه از 
یه از 


سوره توبه را خواند و قطع نامه چهارماده ای پیامبر را به گوش تمام 
شرکت کنندگان رسانید. بر اساس این پیام. مشرکان تنها چهارماه مهلت 


پیش از مهلت مقرر, دسته دسته به آیین توحیدی روی آو و وتد: به گونه ای 
که 


در سال دهم هجرت. شرک در حجاز ريشه کن شد.(4) 
ص :09 


1- شیخ مفید, الارشاد, قم, مقسسه آل البیت علیهم السلام , 1413 ه- . 
ق, ج 1, ص 1<2. 

2- امتاع الاسماع, ج1. ص324. 

3+ رسول. خدا صلی الله علیه و آله در پاشخ به اعتراض آبویکر فرمود؛ 
«رساندن این پیام تنها کار خودم است يا مردی که از من باشد.» شیخ 
طوسی, التبیان. نجف؛ منشورات مکتبه الامین؛ و ار جظ, ص 98 1. 

4- سیره النبویه,. ج4, ص190 الارشاد, ج1. ص65 امتاع الاسماع, ج1, 


اشاره 


وقتی پیامبر فرماندهی غزوه ای را به عهده داشت, اداره شهر مدینه را به 
از 

یاران خود می سپرد و به دلیل اهمیت نبردها, همواره علی علیه السلام را 

همراه خود می برد. 

در سال نهم هجرت که سیاه اسلام برای تقو کنو که حادم فی: شنت 


ول خوا ضلی الله غانهو آلس مور اوه جوان خوم فلی علبه السلاه را 
امیر مدینه قرار داد ؛ زیر| حضرت از توطئه اعراب و بسیاری از مکیان که 
با آنها جنگیده بود؛ آگاه بود و 


بیم داشت که در نبود او بر مدینه بتازند و با هم دستی منافقان مدینه. پیش 
امد 


دل داشتند,(1) 


از حضور حضرت. به خشم آمدند؛ زیرا امیری اه نقشه توطته ایشان را 
بر هم 


می زد. ازاین روء. به بدگویی علی علیه السلام پرداختند و در شهر شایع 


کردند که 


رسول خدا صلی الله علیه و آله از او رنجیده خاطر شده و به همین دلیل 
او را در مدینه گماشته 


است. علی علیه السلام برای از بین بردن این توطته, به سرعت خود را به 
شام شام 


ا و اتا واه ی ماسی ا ضای اله علیه د از 
به علی علیه السلام فرمود: 


برادرم ! به جای خویش بازگرد که مدینه را جز من يا تو کسی شایسته 


نیست و تویی جانشین من در خاندان من و محل هجرت من و عشیره 

من. ای علی ! مگر خشنود نیستی که نسبت به من, همان مقام و منزلت را 
داشته باشی که هارون نسبت به موسی داشت, جز آنکه پس از من 
پیامبری نیست.(3) 


ناکام هاند: 


ص90۰ 


1- جابر می گوید: «ما منافقان را به وسیله بفض و کینه ایشان نسبت به 
ص 46 

2- سیره النبویه, ج4, ص‌163؛ امتاع الاسماع, ج1, ص 328. 
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تفمعتین, رسول, خدا صلی الله علیه.و آله-در ال فتنحم هفخرت. بسن از 
پایان نبرد حنین و 


کند و به سوی مدینه ره سپار شود. او اداره سیاسی مکه را به دست جوان 
تازه مسلمان و خردمند این شهر _عتاب بن اسید_ سیرد(1) و برای این 
فرماندار 


1 ساله, روزانه یک درهم حقوق در نظر گرفت.(2) 

با انتخاب عتاب, بسیاری از اصحاب به سبب سن کم او, لب به اعتراض 
گشودند. پیامبر خدا در پاسخ, ملاک مسئولیت را برتری و شایستگی او 
دانست و فرمود: «لَیْسّ الاک هوَالأْفْصَلْ, بل الاأفصَلّ هو الأکبَرٌ؛ هر بزرگی, 
بافضیلت نیست, بلکه هر با فضیلتی, بزرگ است».(3) 

فرماندار جوان مکه پس از سرپرستی حج آن سال, در اجتماع بزرگ مردم 


ین که اسر اس یه ماه هن حون عسن کرو 
است و من در سایه 


آن, از هر نوع هدیه و کمک شما بی نیازم».(4) 


نوشته اند پیامبر _معاذ بن جبل_ را نیز برای رسیدگی و پاسخ گویی به 
مسائل 


شنز غی: بیان اخکام زین و علیم, فر ان در فکه. بر خرید تا نا در کار عبات 


بن اسید 
به امور دینی شهر و مردم سامان بخشد. 
داوری و قضاوت 


ص91۰ 


1- عتاب بن اسید در روز فتح مکه مسلمان شد و در ایام خلافت ابوبکر 
درگذشت. مستدرکات علم الرجال, ج5, ص202. 

2- التراتیب الاداریه, ج1, ص261 سیره النبویه, ج4, ص143. 

3- اسدالغابه, ج3, ص56<؛ سیره الحلبیه, ج3, ص 9<. 

او عرص 12 

کی ام تام درس اقا 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در رویدادهای مختلف و برای خاتمه دادن 
به دشمنی ها, خود 


به عنوان داور و حاکم عمل می کرد.(1) نخستین بار که رسول خدا صلی 


گرفت قاضی انتخاب کند و به شهرهای دیگر بفرستد, این مسئولیت را به 


خوا نان هقی یه تسام و انس لا تشن اراد توویه که 
ان 


مت ا تخاب ند ۱21 آکاشی اسکاب از اخکامشرعیت شا ملا ی کرش 


ص :92 


وال ا تشر حلص 166 
2- التراتیب الاداریه, 1, ص‌259. 


نبود, بلکه زیرکی, باهوشی و دقت نظر نیز از ویژگی های مهم انتخاب 


قاضی 


خطظاکار ان عفد کساتی برمی:» اند که ندال مخرام. آلهن, آکاهی 
داشته و از 


بینش و زیرکی خاصی برخوردار باشند.(1) 

اینک به فعالیت های دو تن از افرادی که به حکم قضاوت پیامبر راهی 
سرزمین های مختلف شدند, اشاره ای می کنیم: 

ای لیاسم 

تلاش. رسول خدا «ضلی. الله غلبه .و اله. ان بود که هموارم وضی و خانشینه 
پرتوان خود را در 

کنار خویش نگه دارد. ولی در بحران ها و مشکلات مهم. سرپرستی و 

کره: کشایی را به اآو.می یرد تمفتنه آن»-فزسسادن غلی غلیه. السلام به 
یمن است. 


پیامبر در سال دهم هجرت. با وجود اينکه معاذ در یمن بود,. علی علیه 
السلام را با 

حکم قضا و داوری به آن سرزمین فرستاد. علی علیه السلام پیش از 
حرکت., در محضر 

رشهل الله صلی. الله علیه. و اله.با فروتتی جنین کفت: «من خوانم و در 
طول عمر داوری نکرده 


و نز هستد. قضا نتشسشته. ام رسول خدذا ضلی الله علبه و الة دسنت مبار ک 
خود را بر سینه او نهاد 


و درباره او دعا کرد و گفت: «بارالها ! قلب علی را هدایت فرما و زبان او 
را از 

لغزش مصون بدار.»(2) سپس به قاضی جوان سفارش فرمود: 

علی ! با کسی از در جنگ وارد مشو و کوشش کن در پرتو نیروی منطق و 
حسن سلوک.؛ مردم را به راه راست هدایت کنی. به خدا| سوگند, اگر خدا 
می تابد, بهتر و نیکوتر است. 

ص :3 9 

1- همان, ج1, ص 8 25. 


در پایان, چهار سفارش مهم را به علی علیه السلام فرمود: 


1 دعا و نیایش را پیشه خودساز ؛ زیرا| دعاأ در بیشتر موارد با اجابت همراه 


است. 


ات 

3 اگر با کسی یا گروهی پیمان بستی, آن را محترم بشمار. 

4 از نیرنگ زدن و فریب دادن مردم بپرهیز؛ زیرا حیله بدکاران به خود 
آنان باز می گردد. 


کی یه تسام دادن 


فرمود که آن را برای ملت یمن بخواند. 
نماینده جوان پیامبر در مدت اقامت خود در یمن, داوری و قضاوت های 


حیرت انگیزی کرد.(1) ایشان پس از آگاهی از حرکت حضرت محمد صلی 
الله علیه و الهبرای 


شرکت در موسم حح (حجه الوداع), با سربازان خود راهی مکه شد و 
مأموریت خود را در آن سرزمین به انجام رسانید.(2) 
2 معاذ بن جبل 


در سال دهم هجرت؛ معاذ بن جبل که در میان اصحاب به فقاهت و اتتابی 


به 

احکام قرآن شهره بود.(3) از سوی پیامبر مأموریت یافت که برای داوری و 
قضاوت راهی سرزمین یمن شود. 

معاذ در 18 سالگی اسلام آورده بود و در 20 سالگی در جنگ بدر شرکت 


کرد.(4) او در هنگام رفتن به یمن حدود 28 سال سن داشت. 
ص :94 


1- بحارالانوار, 21 ص 360. 

2 همان. ص‌385. 

تمصع مخت الما جع رتم خعستسته انرساای ۱۳06 
ه-. ق, ص109؛ تاریخ مدینه دمشق, ج58, ص398؛ سیراعلام النبلاء ج3, 
ص 280. 

امس نخس 10 


ای هه سا وا ام سس 
پرداخت و از او 


پر سید. «مدرک داوری تو در گشودن اختلاف چه خواهد بود؟» وی ۹۹ ی 


«کتاب خداء قرآن.» حضرت پرسید: «اگر در آن موضوع., اشاره ای در 
کتاب 


خدا نباشد, از روی چه قضاوت می کنی؟» گفت: «از روی قضاوت های 

زتتول: دا ضلی. الله. علية و ال زترا من تماق دافری. ها نما <ا دز 

موضوع های گوناگون دیده و 

در خاطر ثبت کرده ام. اگر جریانی پیش آید که موضوع 7 با یکی از 

داوری های 

شما همانند باشد: از داهری های. شما استفاده می کتم و بر اسانسشن آن 
وب 


می کنم.» حضرت باز پرسید: «اگر جریانی پیش آید و درباره آن تصریحی 
در کتاب 
خدا و قضاوتی از من نباشد, در اين صورت چه می کنی؟» معاذ گفت: 
«تلاش و 


کوشش می کنم و بر اساس قاعده و عدل و انصاف داوری می کنم.» آن 
گاه پیامبر 


داوری انتخاب 


کند که عملاش مورد رضایت اوست.»(1) سپس با پای پیاده, معاذ را 
درحالی که بر 


مرکب سوار بود, بدرقه کرد(2) و سفارش های مهم زیر را به او گوشزد 
فرمود: 


ای:هعاد نقران خدا زا بدانها شیامه ۲ انان:را بر اخلاق خوب پرورش ده 
مردم را در مقام خودشان نگه دار؛ چه نیک باشند و چه بد و امر خدا را 

بر آنها اجرا کن. در فرمان خدا و مال خدا از هیچ کس در هراس مباش؛ 
زیرا اختیار با تو نیست و مال از آن تو نیست. امانت آنها را کم يا بیش 
بدانها بپرداز. بر تو باد نرمش و گذشت, در غیر مورد ترک حق که نادان 
بگوید, حق خدا را ترک کردی. از کارمندان خود, در هر چه می ترسی 

دچار عیبی شوی, پوزش بخواه تا تو را معذور دارند. 

شعارهای دوران جاهلیت را از میان ببر مگر آنچه را اسلام زنده داشته 
ص95۰ 

ره مه ای ور را کی ی ی 


اعلام النبلاءء جح 3, ص 281. 
2- سیر اعلام النبلاء, همان. 


است. امر اسلام را خرد و کلان پدیدار کن و بیشتر همتت به نماز باشد که 
پس از اعتراف به دین سر (رآس) مسلمانی (اسلام) است. مردم را 

به خدا و روز جزا یادآوری کن. پندگویی را دنباله کن که آنها را به کردار 
خداین تیر ومند از سشیسش آموز کاران: دز مبانشان براکندم کن. خداین زا 
بپرست که به وی باز می گردی. در راه خدا از هیچ سرزنش مترس. 

من به تو سفارش می کنم به پرهیز کاری از خدا و راست گویی و وفا به 
پیمان و پرداخت امانت و ترک خیانت و نرم گویی و ابتدای به سلام و 
حمایت همسایه و پناهنده و مهربانی با یتیم و خوش کرداری و کوتاه 

کردن آرزو و دوست داشتن دیگر سرای و هراس از حساب و چسبیدن 

به ایمان و فهمیدن قرآن و فروخوردن خشم و فروتنی. مبادا مسلمانی را 
دشنام دهی يا از گنه کاری پیروی کنی يا امام عادلی را نافرمانی کنی با 
راست گویی را باور نداری یا دروغ زنی را باور داری. پروردگارت را نزد 
اد اس ها ار ان ان 
با توبه نهان و عیان را با توبه عیان. ای معاذ ! اگر نمی دانستم که تا قیامت 
برخورد نداریم, سفارش را کوتاه می کردم, ولی من می دانم که ما هرگز 
یکدیگر را ملاقات نخواهیم کرد. 

پس بدان همانا محبوب ترین شما نزد من کسی است که با من به همان 
که کر تس ها تست 1 


معاذ بن جبل پس از ورود به یمن. به قضا و داوری میان مردم پرداخت و 
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1- تحف العقول, صص 25 و 26. این سخن پیامبر, هشداری به معاذ و 
دیگران است که رمز محبوبیت من به تو تا وقتی است که این روش و 
دیدگاه و مشی را تا هنگام مرگ حفظ کنی, در آینده تغییر روش ندهی و از 
مسیر من منحرف نگردی. آنخهرز یر زنداکن معاذ پس از رحلت رسول خدا 
صضلی الله علیه و آله گذشت. اسف بار, ولی درس آخوت و یرت انگیز 
است. گویند که او از «اصحاب سقیفه» شد. گروهی که برخلاف نظر 
صریح رسول الله صلی الله علیه و آله بر وصی نبودن علی علیه السلام 
گواهی دادند و آن را مکتوب کردند. همچنین در جریان تصرف فدک به 
فتاه ول نوات کی ام ها نا م باس ره 
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فردای آن, ایشان را با دین اسلام و خواندن و معارف قرآن آشنا کرد.(1) 
گویا معاذ با توجه به تسلطی که به کتاب و سئثت داشت, به پرسشی که از 
وی درباره حقوق شوهر بر همسر پرسیده بودند, جواب کافی نداده بود.(2) 
ازاین رو, پیامبر تصمیم گرفت علی علیه السلام را به یمن بفرستد. 


غاد بج عل تا شام رحلت سمل دا ضلی الله عله و الم در بحن 
اقامت داشت(3) و به 


وظایف قضایی و فرهنگی خود عمل کرد و سپس به مدینه بازگشت.(4) 
مأموریت های فرهنگی 

تبلیغ معارف دینی و آموزش قرآن, اساسی ترین بخش مأموریت های 
فرهنگی یاران جوان پیامبر بود. مصعب بن عمیر با آموزش قرآن و معارف 
آن, مردم مدینه را با اسلام پیوند زد. 


الله غیت و ال 


مسئولیت تب تبلیغی و فرهنگی این شهر را عهده دار شد تا در تعلیم قرآن و 
نشر فرهنگ اسلام بکوشد.(<) یکی از وظایف واگذار شده به او در سفر 


مسئولیت ترویج احکام اسلام بود. 
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الق ات الادازه حلص گر 


2- سیر ه النبویه, ج4, ص 37 2. 
3- تاریخ مدینه دمشق, ج58, ص392. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
هنگام بدرقه معاذ به او فرموده بود که تو دیگر مرا نخواهی دید و هنگام 


بازگشت با مسجد و قبرم روبه رو خواهی شد. سیر اعلام النبلاء ح3, 
ص 281؛ تاریخ مدینه دمشق, ج58, ص 412. 

4- معاذبن جبل تا سال هجده هجری زنده بود و سرانجام در سن 33 
سالگی بر اثر طاعون درگذشت. تاریخ مدینه دمشق, ج58. ص391؛ سیر 
اعلام النبلاء, ج3, ص298 سفینه البحار, ج ۰2 ص 88 2. 

5- اسدالغابه, جظ5, ص194. 


پیامبر در دهمین سال هجرت. جوان دیگری به نام _عمرو بن حزم_(1) را 
که هفده ساله 


بود,(2) به نمایندگی خویش در _نجران_ منصوب کرد تا به مردم فقه و 
قرآن تاو سا 


عبدالله بن مسعود_ نیز از جوانانی است که بسیار با قرآن انس داشت و 


معارف آن را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرا گرفته بود. او هفتاد 
سوره قران را از زبان 


تن وا لت الم ام هم یرسکی گنه 
السلام فر اک فتاه کنجتتم ول ۱ 


شنیدن و 


فراگیری قرآن از عبدالله بن مسعود را سفارش می فرمود(6) و این کلام 
پیامبر, 


گواه جایگاه والای فرزند مسعود است: «هر کسی که دوست دارد به قرآن 
چنان که هست. گوش دهد از عبدالله بشنود».(7) 


این معلم جوان قرآن, در بیست سالگی,(8) بیست وسومین نفری بود که 
در 


ص :90 


1- او در سال یوم هجرت. چون کمتر از پانزده سال داشت. پیامبر مانع از 
حضور وی در جنگ بدر شده بود. نخستین حضورش در جنگ خندق بود. 
تاریخ پیامبر اسلام. ص 312. 

2- الاستیعاب, ج3, ص 257. 

3- همان ج2, ص 275؛ التراتیب الاداریه, 1 ص 243. 

4- سیراعلام النبلاءء ح3, ص‌298؛ تاریخ مدینه دمشق, 33 ص30 1. 

5- سفینه البحار, 2 ص 137. 


6- همان. 

7- [7 ]. سیر اعلام النبلاء, ج3, ص299 سفینه البحار, ۰2 ص 137. 

8- [8] . عبدالله بن مسعود, حدودا 63 سال زندگی کرد متوفی به سال 
2 با دود .نبا نوخهبه این تکته که آو پیش از کزداهدن مسلمانان :در 
خانه ارقم (پیش از دعوت عمومی) مسلمان شد, عمر او حدود بیست 
سال بوده است. از ان پس» وی به عنوان جوانی کوشا و پرتلاش در خدمت 
اسلام و پیامبر بود. سیر اعلام النبلاء, ۳ 5 ص‌ 2900 تهذیب الکمال, ۳ (۷ 
ص ۰127 تاریخ مدینه دمشق, ج 33 ص 194. 


بهخین اسلام کرید 1 آمیش از سکتان سول خفا صلی الله له و لد 
با شجاعت و استواری 
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1- تاریخ مدینه دمشق, 33, ص 6۵9. 


تمام, قرآن را میان مشرکان مکه آشکارا و با صدای بلند می خواندل(1) و 
همین سبب 


شد تا او را آزار دهند.(2) شور پشتکار و نشاط فرزند مسعود, او را وا 


شفواره نزد پیامتر خدا امد و شد کند.و از تفر آغحار او تونتته تر کیرد تیامیر 


احساس او را پاس می داشت و گاه او را از برخی اقفر سین اعاه می 
ساخت. عبدالله 


بن مسعود در این زمینه از یک ماجرای شگفت انگیز چنین یاد می کند: 
شبی در مکه. پیامبر را نيافتیم و هرچه جست وجو کردیم, اثری از او 
ندیدیم. از اين ترسیدیم که ایشان را کشته باشند ! به جست وجوی 
حضرت در دره های مکه رفتیم. ناگهان دیدیم از سوی کوه حراء 

می آید. پرسیدیم: «یا رسول الله ! سخت نگران شدیم و دیشب بدترین 


بت زند کیها بود با مین فرموه: بایان نزد من امه رفته بودم 
زا 


برایش قرآن بخوانم ! آن گاه ما را با خود برد و جای پای جنیان و مکان 
آتش و اجاقشان را به ما نشان داد».(4) 
فرزند مسعود هنگام ره سپار شدن راهیان حبشه, با ایشان هم سفر شد و 


مدتی را در آن دیار حذر اند پس از مدتی به مکه باز گشت و سپس به 
مدینه 


سر ۳ کرد(3) و هم پای مهاجران و انصار. همواره در خدمت رسول 
گرامی اسلام بود. او در 
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1- سیر اعلام النبلاء, ج3, ص 3 29. 

2 طبقات العبری, ج1, ص 1<1. ۱ 

3- جن نوعی از مخلوقات خداست که از حواس ما مستورند. قران کریم 
وجود چنین موجوداتی را تصدیق کرده است. جنیان قبل از بشر و از جنس 
آتش خلق شده اند و مانند انسان. زندگی, مرگ و قیامت دارند و همانند 
جانداران دیگر, دارای نر و ماده و ازدواج و تکاثر هستند. همچنین این 
مخلوقات مثل بشر دارای شعور و اراده اند و مومن و کافر دارند. المیزان. 
20 صص 42 و 43. 

4 همان صص 51 و 52 ناصر مکارم شیرازی, تفسیر نمونه, ج25, 
ص 1001. 

5- سیر اعلام النبلاءء ج3, ص290؛ الاستیعاب, ج4, ص 112. 


جنگ بدر, بر بدن مجروح ابوجهل دست یافت و او را 


به درک فرستاد.آن گاه به سرعت نز حضرت: مخمد ضلی. الله. علیه: ی ال 
امد و ایشان را با خبر 


بخیتفیگر آی‌صامهویت های فرهکی: باد کی زبان.های غتر غریس ود ویر 


یهودیان و مسیحیان. بخشی از مردم شبه جزیره عربستان را تشکیل می 
دادند. این 


گروه با گویش عبری و سریانی در اطراف عربستان سکونت داشتند که با 
۱۹ 


اسلام. تلاش و تکاپوی یهودیان به ویژه یهودیان مدینه و خیبر, پرمخاطره و 


ثابت_, به فراگیری 


خط و زبان بهودیان (زبان عبری) پرداخت تا بر خواندن نوشته های آنها 


تسلط یابد. همچنین پیامبر به او سفارش فرمود که زبان سریانی را 
فراگیرد. او 


این گویش رایج عیسویان را در 17 روز فراگرفت.(2) 
محرم حرم 


در میان یاران پیامبر, جوانی به نام _جابر بن عبدالله انصاری_ ویژگی 


داشت. زوایای زیبای شخصیت جابر سبب شد که او آمد و شد فراوانی نزد 


پیامبر داشته باشد و از نزدیک با اندیشه و مرام ایشان انس گیرد. 


حماسی, حضوری چشم گیر داشت. او نخستین بار در دوران نوجوانی, به 


زارت کرد(3) و9 هنگام حضور حضرت در مدینه, همواره به گرد او می 
گرز ۳۳ 
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1- الاستیعاب, ج4, ص113؛ سفینه البحار, ج2, ص137 مستدرکات علم 
الرجال, ج5, ص 107. 

2- سیر اعلام النبلاء, ج4, صص 74 و 75 

3- همان, ج4, ص337. 


در سال دوم هجرت که جنگ بدر پیش آمد. او به دلیل خردی سن(1) از 


در نبرد منع شد, ولی با حضور در منطقه جنگ, به آب دادن جنگ جویان 
مسلمان پرداخت.(2) 


سرپرستی دخترانش در مدینه گماشت و خود ور آن نبرد به شهادت رسید. 
(3) 


پیامیز اکرم صلی الله علیه و اله بسن از پایان جنگ احد, مردم را به تعقیب 
دشمن فراخواند و 


جز آنها که تا پایان جنگ همراه او بودند» به دیگران اجازه شرکت نداد. در 
ایر 
ین 


میان, جابر که حدود هفده سال داشت(4) نزد پیامبر آمد و گفت: «پدرم 


به خاطر 

هفت خواهرم., مرا در مدینه گذاشت و گفت: پسرم ! سزاوار نیست که این 
هفت زن را بی سرپرست در مدینه بگذاری و من هم در راه جهاد, تو را بر 
خود مقدم نمی دارم. پس نزد خواهرانت بمان. من هم به فرموده پدرم در 
مدینه نزد خواهرانم ماندم و در جنگ احد شرکت نکردم. اکنون مرا به 


همر آهی با خویش سر افراز. کردان:»* رصسول خدا ضلی الله علبه و اله نه 
جابر اجازه حرکت داد 


و تنها او بود که در احد شرکت نکرد و در این غزوه که _حمراء الاسد _ 


نامیده شد, 
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آبز زیت ن :دا ضلی: الله غلیه.ه الم از حور توجوانا نی که رین شاتروه 
سال داشتند, جلوگیری کرد و زیدبن ثابت, رافع بن خدیجه, اسامه بن زید, 
براعبن عازب, زیدین ارقم و چند جوان دیگر را از میان سپاه بازگردانید و 
اجازه همراهی نداد. امتاع الاسماع. ص35 7. 

2- تاریخ مدینه دمشق, 11 ص 217؛ سیر اعلام النبلاء, ج4, ص 337؛ 
تهذیب الکمال. ج4, ص448. 

3- سیر اعلام النبلاءء ج4, ص‌338. 

4- جابر در سال 78 ه . ق در 94 سالگی درگذشت. بنابر این در سال 
نخست هجرت او چهارده ساله و در سال سوم هچرت که جنگ احد و غزوه 
حمراء الاسد صورت گرفت. هفده ساله بوده است. تهذیب الکمال, ج4, 
صص 453 و 454 ؛ سیر اعلام النبلاء, همان. 


همراه حضرت بود.(1) جابر از آن پس در تمام غزوه ها در کنار پیامبر بود و 
به گفته خود وی, در نوزده عزوه از بیست و یک غزوه حضرت محمد صلی 
لاه و اش 


بود و جنگید.(2) 
جایز به دلیل آمد وشد قزاوان با پیامبر, از عظمت والا. خاندان وحی آگاه 


بفد تا خاین که به عتوان یکی از تمادهای مودت و-دوستی: بر بیر وی از ال 


رسول علیهم السلام پافشاری داشت.(3) او علی علیه السلام را - جدای از 
پیامبران - بهترین خلق و 


رستگاری را در گرو دوستی و پیروی از او و ائمه پس از او می دانست و 


دشمنان امیرمومنان علی علیه السلام را کافر و منتقدان او را منافق 
معرفی می کرد.(4) او 


می گفت: «منافقان را به وسیله بغض و کینه ایشان نسبت به علی می 
شناختیم».(ظ) 


ت نم هر آم: حظرت. فد صالی الله له اله یه دار فاماه هرا 
علیها السلام رفت(6) و در 


روزی دیگر, پس از آگاهی از تولد امام حسین علیه السلام برای گفتن 
تبریک, راهی 


خانه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله شد. وی از این دیدار چنین یاد 
می کند: «... در دستان 
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شرکت کردم «حمراء الاسد» بود. سیر اعلام النبلاءء همان. 

2- تاریخ مدینه دمشق, 11 ص 216: سیر اعلام النبلاء, ج4, ص 3389؛ 
سابع ای یی اشفا کم رنه 
ال ترورض 09 

3- سفینه البحار. ج1, ص140؛ معجم رجال الحدیت. ج3, ص330؛ 
عشک کعا الرسال و رصن 

تا ال ام ررض رو 

ای ات 2 

تحار ای ارم در ی هو 


فاطمه لوح سبزی را دیدم. گمان بردم که آن زمرد است. در آن حال 
نوشته ای 


سفید شبیه نور خورشید, نظر مرا به خود جلب کرد. به ایشان عرض کردم: 


پدر و مادرم فدای شما ای دختر رسول الله صلی الله علیه و آله ! اين لوح 
چیست؟ حضرت 


فاطمه علیها السلامفرمود: این لوحی است که خداوند آن را به رسولاش 
اهدا کرده است ؛ در ان نام پدرم, نام شوهرم, کون نام دو فرزندم و 
اسامی تمام اوصیای 


تبار. فرژندم وجود دارد. پذرم آن را به هن تقدیم داشت نا بدان شاد و 
مسرور 


گردم. آن گاه فاطمه آن لوح را به من داد و آن را خواندم و از روی آن 


یادداشت 
برداشتم».(1) 


مه شر این 1 مه 3 س 
پیامبر بپرسد. از جمله وقتی آیه شریف: «یا ایا الذین منوا َطیعوالله و 


ا 3 
الشول 8 اولی اافر منک ای کسناین که انمان آورده اند ادا را اطاعت 


اسر مات اسر دراه اطاعت مسا هم ار 
اولی الامر از پیامبر پرسید. پیامبر نیز در پاسخ چنین فرمود: 

جابر ! آنان جانشینان پس از من و پیشوایان مسلمانان هستند. اولین آنها 
علی بن ابی طالب و پس از او به ترتیب, حسن, حسین, علی بن حسین و 


محمد بن علی هستند که در تورات به باقر معروف است و تو او را در 


آنتاه خواهی دید. هر وقت او را دیدق؛ سلام مرا به او برسان.(2) پس از 
علی و علی بن محمدند و پس از او, هم نام و هم کنیه ام, حجت خدا در 


ل‌ -_ 
زمین و بقیه الله در میان بندگان است؛ همان که خداوند به دست او شرق 
و 
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رالات 9 سره الا خر 130 
را ای ار اه 
السلام رسید و سلام پیامبر را به ایشان رسانید و بوسه ای بر پیشانی امام 
ا ا صا ار 


فداکاری. پیش تاه نشاط و تلاش جابر جوان, در تمام عرصه ها آشکار 
و زبانزد مردم بود. 
جانشین جوان 


«رسول گرامی اسلام در میان شما مردم جانشینی برگزید. همچنان که 
تمام 


پیامبران گذشته برای امت های خود برگزیدند؛ زیرا آنها هرگز انسان ها را 
سرگردان رها نکردند و بدون معرفی راهی روشن و گذاشتن نشانه هایی 
استوار از میان مردم نرفتند».(2) 


کر آخرین سم نامر اعظم ضلی. الله-علیه و ال صامون شخ دز بزر ک رین 
اجتماع 


داتشه ان اشارا ماه ای اش را لام کات 
مخالفت مردم را 


فرمود: 


با ِا سول بلعٌ ما آثزٍل الیک من ریک و اٍن لم تَفْعَلٌ قما بلغْت رسالتة و 
ال یَعَصمَک من التّاس... . (مائده: 67) 
ای پیامبر ! آنچه را از جانب پروردگارت نازل شده است. ابلاغ کن که اگر 


تکنی: پیامش را نرسانده ای و خدا, تو را از [گزند ] مردم تحاخافی دوک 


آن: گام‌پنا مبز لب:به سحن کشود و در آن انجمن بزر یک« جاتشیتی .علی, غلیه 
النتلای! 


که از سالیان پیش به صورت های گوناگون بیان کرده بود, آشکار ساخت و 
ص:05 1 


ی یه 
3- الغدیر, 1 ض 4 2. 


آمسم‌هان خی نع اتسلام را کم جوانین ود له حصر بت شاه 
شناساند و فر مود: 


«قل کت فولای فیدا علوه لام هر که. من مولای: آویی. غلن .شد مولای 
اوست».(1) 
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1- محمدبن عیسی ترمذی. سنن الترمذی. بیروت. دار احیاء التراث 
العربی, بی تأ, جظء ض‌ 91 ۰ 


1 ِ ۲ ره 9 مرو و 
آن گاه خداوند به پیامبرش بشارت داد که «اليوَم اعملث لعم دیتَعم و 


ار و 
تنممبب 
مرو رو 9 ِ 

یِکمْ نِعمتی و رَضیث لْعم الاسلام دیتا؛ امروز دین شما را برایتان کامل و 
نعمت خود را بر 


شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما آبه عنوان ] ای برگزیدم». 
(مائده: 67) 


به فرموده علی علیه السلام: 
و اوجب لی ولایته علیکم 
رسول اللّه یوم غدیرخم(1) 


بل دا سای له یم لو و ی شم ان ی 


عم رتسا داب ساعت. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از ولایت علی علیه السلام سخن گفت و 
تمامی حاضران نیز بیعت 


کردند.(2) به گفته _امام محمد غزالی_, _عمر بن خطاب_ ابتدا در روز 
غدیر خم با 


زا رید با گداشت 31) 


یکی از بهانه های جریان مخالف جانشینی, جوانی علی علیه السلام بود(4) 
که 


سم ری سا نت اس را کار اند مارا آمشری مسا ان 


را به 
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1- الفدیر. ج2, ص4<. ۱ 
2 [2]. سیره رسول خدا صلی الله علیه و اله , ص 672. 
3- «ذکر ابوحامد فی کتابه سر العالمین و کشف ما فی الدارین. فقال: فی 
حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه: ان عمر قال لعلی: بخ بج. اصبحت مولی 
کل مومن, قال ابوحامد: هذا تسلیم ورضی ثم بعد هذا غلب الهوی حبا 
للزياسه: و عقد البتفد هامر الخلافه ومتها, فعملهم»علی. الخلاف. فنبدوه 
وراء ظهورهم, واشتر وا , به ثمنا قلیلا" فبتس ما یشترون». سیر اعلام النبلاءء 
ج 19, ص 328. 

- خلیفه دوم در برابر اين پرسش که چرا با علی علیه السلام چنین 
برخوردی شده است. مسئله کم سنی ایشان را بهانه کرد. شرح نهج 
البلاغه, ح12, ص 82 . 


جوانان سیرده بود. مهم نرین آن نیز سیردن امیری سپاه اسلام به اسامه 


عثمان_, 


طلحه, _ زبیر» عبدالرحمان بن عوف _ و _ سعد بن آنفن وقاص_ قرار 


دا هت 


بیان جانشینی علی علیه السلام در غدیر خم, برای بیشتر یاران پیامبر, امر 
جدیدی 


نبود و همگان آن را در دوران بعتت و در صحنه های گوناگون, از زبان 


پیامبر شنیده بودند. از آغاز دعوت آشکار پیامبر, بعنی از ماجرای «یوم 
الانذار» که 


فرمود: «تو برادر و وزیر و وارث و جانشین پس از من هستی» نام علی 
علیه امد 


ِِ جانشین و وصی ایشان بر سر زبان ها بود.(1) همه از منزلت و 
باییاه 


علی علیه السلام نزد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آگاه بودند و می 
شنیدند که می فرمود: 


من سرای حکمت و علم هستم و علی علیه السلام, دروازه آن.(2) 


علی علیه السلام از من است و من از او و او پس از من ولی هر مومنی 
است.(3) 


هر کس از کلم علیه السلام پیروی کند, همانا از خدا پیروی کرده است. 
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علی علیه السلام با حق است و حق با علی.(86) 
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1- الارشاد, ح1, ص 49. 

2 علامه حلی, نهج الحق و کشف الصدق, قم, 1344, ص 221. 
3- سنن الترمذی , ج 5, ص 391. 

4- صحیح الترمذی, ج2, ص 297. 

5- مستدرک علی الصحیحین؛ ج3, ص‌‌ 11321 

6- تاریخ بغداد, ج 14, ص 321. 

7- [17. عبدالرئوف المناوی, کنوز الحقایق. مصر, بی تا ص‌43. 


علی علیه السلام. سرور دنیا و آقای آخرت است.(1) 
و صدها سخن دیگر... . 

مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر 

بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار 

اه ی اس ۳ 

جز شیر خداوند جهان, حیدر کرار 

اين دین هدی را به مثل دایره ای دان 

قت ماع وا ۱9 

ص: 109 


2- کسایی مروزی. 


کتاب نامه 
* قرآن کریم. 
* نهج البلاغه. 


1 آیتی, محمد ابراهیم, _تاریخ پیامبر اسلام, تهران, انتشارات دانشگاه 
تهران, 1369. 


2 این نی الخمیوه شخ هم اه یت دراه لیات اآخری: 
5 . ق. 


3 آبن آثیر. علی بن محمد بن عبدالکريم جزری, _اسدالغابه فی معرفه 


دام ی 1 
4. اک الکامل فی التاریخ_, داراحیاء التراث 


جماعه 


المدرسین؛ بی تأ. 


6 سس سس _عیون اخبارالرضا , کتاب فروشی طوس, 
قم, 1363. 


7. ها اک ام( چج ن 0 # ثواب الاعمال, تهران بی تأ. 
تدای ات اسر یر ار الا خی ۱0 دیق 


ای کت اسالن کس متفم ی ادا انش ی ره 
داراحیاء التراث 


ری هو( 


این سر اسان آلعیت رونت رالات وی 1209 
رق. 


13 ابن هشام, سیره النبویه_, قاهره, 355 . ق. 


4 امد ین ایی: وت رنه عوویی:.: ترعمه: مخمد: انراهنه آنتی: 


شلمی و فرهنعید تهران: 1371 


الاسلامی, بی تأ. 


ص:110 


ی 


تأ. 
18 پس ب هر از تس ان ]ی 
ی 


و ماقم وه للم حانه الا لایس وا انکات الغری: 
05 . ق. 


20. الکاندهلوی, محمد یوسف؛, حیاه الصحابه, بیروت؛ المکتبه العصربه, 
3 -. ق. 


الرسالس ۵1200 ق: 


۰ 


العلمیه, بی تأ. 


4 بخاری. محمد بن اسماعیل. _صحیح بخاری, بیروت., دارالفکر, 
7 . ق. 


کر تیان لکش اهوم اسان سای لکد همست 
8 . ق. 


0 


27 بیهقی, احمد بن حلسین؛ دلائل النبوه_, بیروت؛ دارالنصر, 109 ۰ 
ق. 


31 سس _شمائل النبویه_, بیروت, دارالکتاب 
العریی: 1217 هی 


تهران, انتشارات 


پیروز. 


1۳ 


یبای وان سوه عون دا ی لاه له ی الب کم 
اتتشاراث دلیل.هاء بق تا. 


ق. 


اک ان یس من بش تا للع دامن هی این 
نش وب ا رای که 


4 ق. 


8 حر عاملی. محمد بن حسن. _وسائل الشیعه, دارالکتب الاسلامیه, 
تهران, بی تا. 


( 


فرهک سا مت 


0 یی یه رت اس هی تیه سا سرت الک الغرس: 
0 . ق. 


1 حلی, احمد بن فهد, عده الداعی_, بیروت؛ دارالمرتضی, 147 0 .۰ 
ق. 


2 لین محمد بن ادریس,: السراثئر, قم, موسسه النشر الاسلامی, بی 
تأ. 


ی و زا ی ها ی 


9 . ق. 

5 خطیب بغدادی,_تاریخ بغداد , دارالکتب العلمیه, بیروت, بی تأ. 

7. دیار بکری. حسین بن محمد. _تاریخ الخمیس, بیروت, دار صادر. بی 
تأ. 

9 ذدهبی؛, محمد بن احمد, _ سیر اعلام النبلاء_, بیروت, دارالفکر, 7 
9 


9 دیف انح تک ی الخرا تب قمر .ام 
شمیت علیه ااسام: 


59 -. ق. 


50 7 3 فقصص الانبیاء , بیروت, بی تا. 


فرهنگ اس مد 


تهران, انتشارات 


اور گنیر 397 


چاپ صفی 


کل شاه, بی تأ. 


4 


6 سعدی, _کلیات اشعار سعدی, _به کوشش: مظاهر مصفا, کانون 


الفر ح و 
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ظنتا اع امه لیر فا هرن مق 


تیه وه ی ره و اه هد لت 
العلمیه, 


4 . ق. 


0 تن تفن انح خایلی بن اک میت ات هرا شتا 
قیسبادان. بی تا. 


ق. 


2 طباطبایی. سیدمحمدحسین. _المیزان فی تفسیر القرآن: ؛: تهران 
دارالکتب الاسلامیه, 


0 ۰ - . ق. 


6 -. ق. 
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تأ. 


08 اک ره تفلیییر أ لطبر ی_, بیروت», بی تا 


9 همه سای همالع فی اهات ای ات قر یت 
کتام 01417 ق: 


تأ. 
71 2 رجال الطوسی, قم, موسسه ال لنش 
الاشلامی: 141 3 


اا عتر مرن ال من قاط ضان اه 


ی رای ام زوا ی 
۵ عسقلانی, ابن حمجر» الاصابه, بیروت؛ دارصادر, بی تأ. 


76 سب 9 1.۳ فتح الباری_, بیروت» داراحیاء التراث 


"1 قانئدان, اصفغر, تاریخ و ایا اسلامی مکه مکرمه و مدینه منوره _» 


4 . ق. 


.ق. 


ص:13 1 


اش یاو ها لاه ی شا ان کنات اس دای مس 


90 ار _ سیمای پیامبر اسلام, قم, موّسسه در راه حق» 
36( 


.1 7 


2 کاشانی. محمد بن محسن بن مرتضی. _معادن الحکمه فی مکاتیب 
الائمه_, قم, انتشارات 


جامعه مدرسین, 1409 ۰- . ق. 
یه ی ارات دز متا انکایالعرم سس ۳ 


و شاشهانی ‏ خقض اشفا مر مسسته. ال الست یی الملام 
۳ 


6 مثنی, اجمد بن ۵ مسند انی بعلی موصلی, تحقیق: حسین سلیم 
اسد, بیروت؛ 


دازا لهامون التر انم یی ار 


97 مجلسی, محمدباقر, بحارالانوار, موسسه الوفاء بیروت» 1403 0 . 
ق. 


الاسلامیه, بی تأ. 


99 مسعودی؛ ف بن حسین بن نز مرو الذهب, قم, دارالهجره, 


بی تا 


او اف مرو فلا ردق ی سرت اي ال ات العریت: 
109 . ق. 


2 مق الاختضاض ‏ فمر اتسار ات‌حاعه درمز یی ۳ 

93 متسب تسم ستتسسد ر_ الا ر شناد » موسسه آل البیت, قم, 1413 م-. .ق. 
4 مقریزی, _امتاع الاسماع , قاهره, دارالانصار, ۰1410-. ق. 

حور ضاهی: عیدالر توف کنوه الخقايق مضر نی نار 


را ید ال 
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انا داهن اریز یات ها ی ید ام رای ان 
کتاب خانه سنایی, 1344. 


8 (میرزای) قمی, ابوالقاسم بن محمد محسن, _ قوانین الاصول_, قم 


قدیمی), بی تأ. 


ص:14 1 


عمادزاده, 


2 


100 نوری؛ میرزاحسین؛ مستدرک الوسائل_, قم, موسسه آل البیت, 
7 . ق. 


1 همدانی, اسحاق بن محمد. _ سیرت رسول الله, ترجمه. اصغفر 
مهدوی, انتشارات 


خو اسف 61 15 


8 - . ق. 


دا کل ی عرش ام فد ای الله یط ی الم امه 
4 ق. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


